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 دین تعریففصل اول  1

د. حال این دین بخشی از زندگی همه ماست. برای برخی دین بسیار مهم است و برای برخی دین اهمیت کمی دار

های دینی ام و آیینآیا دین عقاید و باورهای ماوراء ماده است؟ آیا دین انجام احکسوال مطرح است که دین چیست؟ 

بخشی از دین  ؟ آیادستورات خداستمجموعه مجموعه ای از احکام و عقاید و اخلاق است؟ آیا دین  دیناست؟ آیا 

ایزند. این گوناگونی ها و مکاتب مختلفی در جهان وجود دارند که به شدت با یکدیگر متفاوت و متمآیین زندگی است؟

تعریفی رائه کنند. ا« دین»و نتوانند تعریف کاملی از  باعث شده است متفکران در تعریف دین با مشکل مواجه شوند

اند دانسته« ابشریمکاتب معتقد به موجودات فر»برخی دین را محدود به که شامل تمام این آیین ها و مکاتب شود. 

در این صورت  اند.دانسته« مکاتب توحیدی»و برخی تنها منحصر به « مکاتب خدا باور»و برخی آن را محدود به 

ود. درحالی که هرکس باری از مکاتب و ادیان خارج از تعریف دین قرار می گیرند؛ مثلا بودیسم دیگر دین نخواهد بسی

 داند.اعتقاد خود را نوعی دین می

 اگر بخواهیم تعریفی از دین ارائه دهیم که تمام اعتقادات و آیین ها در آن جای گیرد بهترین و جامع ترین تعریف

1.بدانیم« اه و رسم زندگیر» اینست که دین را هر مسلک و هرراه و رسمی در زندگی نوعی دین  ،این تعریف بنابر 

قرآن هم به روش های الهی و هم به روش های غیرالهی  .آن نیز می باشداین تعریف مطابق قراست. جالب است که 

 : گوید؛ در سوره کافرون به کافران میگفته است« دین»در زندگی، 

 مْ وَ لِيَ دینلکَمُْ دینکُُ 

 .من براى خودم دینشما براى خودتان، و  دین

 ترین بخش زندگی هرکس است: مهمترین و واقعی« راه و رسم زندگی»به معنای « دین»در نگاه قرآن 

                                           

؛ همو 26-24؛ عبدالله جوادی آملی، انتظار بشر از دین، ص 3؛ همو شیعه در اسلام، ص 5. ن.ک: محمد حسین طباطبایی، قرآن در اسلام ص  1

 .93شریعت در آینه معرفت، ص 
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ینَ لوَاقِعٌ )   (6ذاریات/وَ إِنَّ الدِّ

 شود( )همانا دین قطعاً واقع می

ماند همان روش و رود و تنها چیزی که از زندگی انسان باقی میین میبنابراین هرچیز غیر از راه و رسم زندگی از ب

 سلوک زندگی هر کس است. 

 ِ ینِ القَْیِّمِ مِنْ قبَلِْ أَنْ یأَْتِيَ یوَمٌْ لا مرََدَّ لهَُ مِنَ الله   (43روم/) فَأَقِمْ وجَْهَكَ لِلدِّ

روى ، خدا بازگرداندتواند آن را از پیش از آنکه روزى فرا رسد که هیچ کس نمی)پس 

 ( بداردین استوار خود را بسوى 

َ هُوَ الحَْقُّ المْبُینُ ) ُ دینهَمُُ الحَْقَّ وَ یعَلْمَوُنَ أَنَّ الله یهِمُ الله   (25نور/یوَمْئَِذٍ یوُفَِّ

دانند که خداوند دهد و میمیآنها بهکم و کاست آنان را بی حق دینآن روز، خداوند )

 (حق آشکار است!

 و پرسش 1تمرین

 شود:فرماید روز قیامت روزی است که دین حق هرکس به او داده میدرجای دیگر می

ُ دینَهُمُ الحَْق  یوَْمَئذٍِ یوَُفِّیهِمُ الله

 در آن روز )قیامت( دین حق هرکس به او تحویل داده می شود

ن کم و بنابراین هرکس با هر آیین و مسلکی دارای دینی است که روز قیامت بدو

در تعریف قرآن مجموع روش « دین»کاست دین خود را دریافت خواهد کرد. درواقع 

 شود.و راه و رسم زندگی هر کس است که از لحظه لحظه کل زندگی اش حاصل می

است که در کتاب های  مطالبیاین درحالی است که تصور عمومی از دین به خطا تنها 

 ست. ها نوشته شده ااحکام و رسالهدینی و 

ای که به جدای از دین رسمی-

اسم اسلام داریم، دین واقعی 

شما چیست؟ مقصود اینست که 

چه اسمی برای راه و رسم واقعی 

 توانید بگذارید؟تان میزندگی

 پرسش پژوهشی
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ی درست و غلط هاشود. به عبارت دیگر دین شامل دینتقسیم می« دین باطل»و « دین حق»با این تعریف، دین به 

است. بنابراین  غلط و برخی درست هاشود. تمام شیوه های زندگی دین است اما بعضی از شیوه موجود در جهان می

ذینَ وَ ذَرِ الَّ  کند:لعب و دین برخی را حق معرفی میدین درست و دین غلط داریم. در قرآن دین برخی را لهو و 

نیْا تهُْمُ الحَْیاةُ الدُّ خود را بازى و سرگرمی گرفتند، و زندگی  دینانی را که رها کن کسو ) اتَّخَذُوا دینَهُمْ لعَِباً وَ لهَْواً وَ غَرَّ

 (دنیا، آنها را مغرور ساخته

ر چند عنوان زیر را دبه دین حاصل می شود. این نتابج  نسبتنگاه ن اصلاح تعریف و کلی ساختاز این ی مهم نتایج

 :کنیمبررسی می

 دین دربرگیرندۀ تمام زندگی 1.1

مام باورها، اعتقادات، شامل ت« دین»گیرد. دین تمام زندگی انسان را در بر می« راه و رسم زندگی»با تعریف دین به 

ها و باورهای انسان نیز تشود. بنابراین شناخی انسان وجود دارد میافعال، افکار، اخلاقیات و ... هرآنچه که در زندگ

و خواهد بود و جزئی از دین و روش زندگی او خواهد بود، همانطور که تمام کارها و خلقیات او بخشی از دین ا

 هایش بخشی از دین او خواهد بود. همانطور که افکار و برنامه

 (سکولاریسماع )جدایی دین از سیاست و اجتممعنایی بی 1.1.1

واهد داشت؛ زندگی، دین در تمام جزئیات و کلیات زندگی حضور خ« راه و رسم»در تعریف دین به گفته شد که 

 دارد. جودوچراکه لحظه لحظه زندگی، سازندۀ کل زندگی انسان است و راه و رسم زندگی در تمام جزئیات آن 

معنا می شود. زیرا و حکومت و تفکیک میان دین و دنیا بیتفکیک میان دین  به معنیبا تعریف مذکور، سکولاریسم 

گیری در امور سیاسی بخشی از زندگی و راه و رسم آن است. در واقع انسان ها هر لحظه و مداری و تصمیحکومت

در هر موقعیتی در حال نشان دادن دین خود هستند، چه دین دار به معنای مذهبی بودن باشند و چه لامذهب 

هرحال هر روش و راه و رسمی انسان برای زندگی خود در لحظه لحظه آن انتخاب کرده باشد، در حقیقت  باشند؛ به
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دین خود را انتخاب کرده است؛ چه آن لحظه در حال تصمیم گیری در امور سیاسی 

 .باشد و چه تصمیم گیری در امور خانوادگی یا فردی یا .... 

ز بخشی از زندگی مانند امور اجتماعی جدا توان دین را ابنابراین به هیچ وجه نمی

کرد و آن را محدود به امور فردی نمود. تمام تصمیمات انسان در امور اجتماعی و 

بنابراین جدایی دین به معنای واقعی از  سیاسی نیز تعیین کننده دین هر کس است.

 معناست. اجتماع و سیاست که بخشی از زندگی هرانسان است، غیرممکن و بی

بازی طلبی و دغلشان منفعتاست. برخی سیاست بخشی از دین اواست هرکس سی

ورزی و ایثارگری است. شان خیرخواهی و عدالتکاری است و برخی سیاستو فریب

خودخواهی و فریب دیگران است و باشد سیاستش هم  خودخواهیکسی که دینش 

 خواهد بود.  کسی که دینش احترام به حقوق دیگران باشد، سیاستش هم همین

پس سکولارها چه هدفی دارند؟ مقصود آنها از جدایی دین از سیاست و اجتماع 

 یست؟ چ

 انواع دین در سیاست 1.1.2

جای بررسی شعار جدایی دین از سیاست باید درباره این گفتگو کنیم که به

چه دینی باید در سیاست وجود داشته باشد؟ هر دینی از سیاست جدا شود 

 گیرد!!را میدین دیگری جای آن 

 تواند در سیاست وجود داشته باشد:هایی است که میاین ها انواع و اقسامی از دین

 سیاست براساس خودخواهی و زورگویی به دیگرانالف. 

ب. سیاست بر اساس خودخواهی و عوام فریبی، ترویج شهوات، مشغول کردن انسانها به امور بیهوده و باطل و حکومت 

 نظر اکثریتحکومت براساس  کردن برآنها به اسم

-هایی از اندیشهچه نمونه-

های سکولاریستی در فضای 

 کشور سراغ دارید؟

ی از ائمه)ع( نقل تایروا -

هر قیامی که در آنها شده 

قبل از قیام حضرت 

مهدی)عج(، طاغوت یا 

نتیجه معرفی شده بی

-آیا این روایات می است.

تواند دلیل جدایی دین از 

سیاست در زمان غیبت 

 باشد؟

یا ممکن است افراد آ -

های مومنی  با وجود گرایش

شدید مذهبی طرفدار 

 سکولاریسم باشند؟ 

 پرسش پژوهشی
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 اسم حکومت دینیمردم با و فریب ج. حکومت براساس خودخواهی 

  و سوء استفاده از آنها به نفع خودخواهی و فریب ندیگزینشی و ظاهری حکومت براساس احکام د. 

 

 و در نهایت تنها دینی که سعادت واقعی انسان و جامعه را پدید می آورد:

د در ان و مال و آبروی خوو نادیده گرفتن منافع زود گذر خود و ایثار ج الهیسیاست براساس تقوای . ه

 انسان ها.تمام و خدمت به  راه خدا

 

 :کولاریسم در جهان شده استرشد سکه باعث عواملی  1.1.3

 نایدبرخی امطالب کتب مقدس  1.1.3.1

1«ود دارددر متون دینی مسیحیان شواهد فراوانی مبتنی بر جدایی دین از حکومت وج» مسیحیت  علاوه بر این در 

ایبند بود و پس از حدود نیم قرن خودسرانه شریعت یهودیان کنونی که در سالهای ابتدایی خود به شریعت یهودیان پ

خلاصه شد، محدودی، و عملا مسیحیت در شریعت فردی را که دارای برخی احکام اجتماعی بود، کنار گذاشتند 

 تواند مدعی حضور فعال در عرصه سیاست و اجتماع باشد.نمی

سلام)ص( و سیاسی است. علاوه بر آن پیامبر ا اما اسلام به روشنی دارای احکام و قواعد مفصل اجتماعی و

در ادارۀ  امیرالمومنین)ع( سابقه حکومت داری و مدیریت جامعه دارند و الگوی خاص و منحصر به فردی نیز

 های دیگر ممتاز است. اند. بنابراین اسلام در این زمینه از فرهنگحکومتشان ارائه کرده

                                           

« پادشاهی من از این جهان نیست»مثل اینکه از قول حضرت عیسی)ع( نقل می کنند: 36آیۀ  19و باب  2150ره شما 6. مانند عهد جدید مکاشفه یوحنا باب  1

 (87ص 2)حسین مطیع، اندیشه اسلامی 
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 و دولتمالی و اخلاقی متولیان امور دین  فساد 1.1.3.2

 ،سطح زندگی در هرجامعه متولیان امور دینی باید نسبت به دیگر مردم هم از لحاظ

جامعه نسبت  درغیراینصورتتر باشند تر و هم از لحاظ اخلاقی با اخلاقساده زیست

د شد. هرگاه ود، بدبین و بی اعتماد خواهنشبه آنچه به عنوان دین از زبان آنها می

ها اند، مردم بداناند عمل کردهآنچه گفتهبه یش از مردم خود بجامعه رهبران دینی 

اند اما هرگاه آن ها سپردهاند و مدیریت امور اجتماعی و سیاست را بدانمراجعه کرده

باشند، شعار جدایی دین از سیاست در  دیدهها را ساده زیست و با اخلاق احساس ن

 شود. شان جدی میاندیشه

داری و عفو و گذشت که نصایح زیستی، تواضع، مردمسادهزمانی که در اروپا نیز 

از زمانی که برخی اربابان کلیسا اصلی کلیسا بود در عمل به فراموشی سپرده شد و 

ها به عدالتی حکومتبا بی ها و همدستنامههای مختلف چون فروش آمرزشراه

د به راه انداختند های تفتیش عقایاندوزی پرداختند و با خشونت و تعصب دادگاهثروت

کردند و زمانی که کلیسا به های سنگین و نامعقول گرفتارو عدۀ زیادی را به مجازات

از حد رسید با عکس العمل مردم مواجه شد و نهضت اصلاح دینی شکل اقتدار بیش

گرفت. نهضت اصلاح دینی در اروپا منجر به حذف دین از صحنۀ رسمی سیاست و 

 م شد.اجتماع و رشد سکولاریس

امور دینی از اسم دین  مدعیانهایی که اما زمانناممکن است؛ در اصل « جدایی دین از سیاست»هرچند  بنابراین

کنند، کنند و از این ابزار برای دنیاطلبی و ظلم استفاده میمیجامعه عرضه سوء استفاده کنند و دین ناصحیحی به 

 آلوده، ستودنی و ارزشمند است. سیاست این از  دیننام جداسازی 

دیدند سیاست چنان به انحراف شان که میاهل بیت)ع( نیز در مواقعی از زمانۀ زندگی

و حاکمانی همچون معاویه  ود،شاست که هیچ اثری از دین صحیح در آن دیده نمیرفته

دین  تشخیصناتوانی در  
صحیح برای ادارۀ جامعه 
یکی از عللی است که 

برای متدینان برخی 
کناره گیری از سیاست 

 2کنند.مطرح می

یخ ائمه اهل مواردی از تار-

بیت)ع( ذکر کنید که این 

-بزرگواران خود را از سیاست

اند. آیا های ظالمانه کنار کشیده

این موارد تأییدی بر 

 سکولاریسم مذهبی است؟

های نمونه هایی از تلاش قدرت-

ای جهان برای بزرگ رسانه

ترویج سکولاریسم را در کلاس 

نمایش دهید و بررسی کنید که 

ین تلاش قابل چه اهدافی برای ا

 تصور است؟

ه رفتارهایی در حکومت چ -

ما باعث تمایل برخی به 

 سکولاریسم شده است؟

 پرسش پژوهشی
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که دین صحیح از دادند مینشان  های مختلفکنند، با روشو یزید از نام دین برای منافع خود سوء استفاده می

کردند. این یعنی جدایی دین حق از سیاست درجایی جداست و خود را از سیاست ناحق جدا میناصحیح سیاست 

 معنی این نیست که حقیقتاً سیاست از دیانت مجزاست.کند اما به ده میکه عملاً سیاست از نام دین سوء استفا

 های جهانیتبلیغ و ترویج سکولاریسم از طرف قدرت 1.1.4

های پر هزینه و های جهانی با استفاده از رسانهنکتۀ قابل توجه دیگر دربارۀ جدایی دین از سیاست اینست که قدرت

آید که چرا این این سوال برایش پیش میم هستند. انسان عاقل تأثیرگذارشان، به طور جدی طرفدار سکولاریس

ترین پاسخ خلاصه با این هزینۀ بسیار زیاد به دنبال تبلیغ سکولاریسم در میان ما هستند؟داران قدرتمند سرمایه

ع از مظلوم دفا ِتواند این باشد که وقتی راه و رسم ظلم ستیزی در عرصۀ اجتماع وارد شود یا به عبارت دیگر دینمی

گیرد و با سیاست پیوند بخورد به دلیل درخطر قرار گرفتن منافع مراکز قدرت و ثروت جهان، مورد مخالفت قرار می

قدرت اندکی که برای حامیان مظلومان به وجود آمده است را از دست  ،ایشود با تبلیغات و جوهای رسانهتلاش می

 اجتماع محروم کنند.آنان بگیرند و دین حق را از عرصۀ سیاست و 

اگر سیاست از نام دین حق  در عین حال؛ نی استدشدین به معنی راه و رسم زندگی از سیاست جدا ن

به این بهانه  زورمندان البته باید هوشیار بود که پس گرفت؛از آن دین حق را کرد باید سوء استفاده می

 د!نرا تضعیف نکن کنندکسانی که با آنها مبارزه میقدرت 
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 بحث روز

اسلام باشد.  شریعتقوانین کشور اساس اند که از آنجا که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند طبیعتاً تصمیم گرفته
کنند قوانین را تنظیم می هرطور صلاح بدانند نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامیبا توجه به قانون اساسی 

مخالف فقه شیعه باشد توسط شورای نگهبان قهای شورای نگهبان به نظر فشود آنچه در مجلس تصویب میاما اگر 
 :وانین فقه اسلامی مقایسه شده استموجود در جمهوری اسلامی با قبرخی از قوانین در جدول زیر شود. رد می

 قوانین جمهوری اسلامی فقه اسلامی

-ها پرداخت میتوسط بیمهدیه درجایی که  نتساوی دیۀ مرد و ز دوبرابر بودن دیه مردان نسبت به زنان در جرایم غیرعمد

 شود.

 قانون نظام وظیفه( 1)ماده  اختصاص سربازی به مردان اولویت داشتن مردان برای جهاد و دفاع از امنیت کشور

که عفت عمومی را رعایت نکند یا برای زنانی که  مردیقانون برای  مردان و زنان ملزم به حفظ نگاه و پوشش مناسب هستند
 638)ماده  اب اسلامی را رعایت نکنند مجازات وضع کرده است.حج

 قانون مجازات(

 قانون حکم به قصاص در جرایم عمدی می کند. قصاص در جنایات عمدی

  قانون بانکداری بدون ربا ربا حرام است

 اسلامی باشد اما روح اسلام در آن رعایت نشده باشد؟! اً قانونی ظاهرممکن است آیا 

 نی در شرع سراغ دارید که در جمهوری اسلامی تبدیل به قانون نشده باشد؟!آیا قانو
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 دین صحیح با واقعیت مطابقت 1.2

دینی که مبتنی بر خرافات، تخیلات و توهمات هستی باشد.  واقعیتدین در صورتی صحیح است که منطبق بر 

پس از شناخت واقعیت هستی امکان  ذهنی و غیرواقعی باشد دین صحیحی نیست. بنابراین یافتن راه و رسم صحیح

 شود. دینی که بدون شناخت از واقعیت عالم باشد، دین صحیحی نیست. پذیر می

 دین و علم واقعیاصل یکی بودن  1.2.1

یکی است و هردو صحیح هم شناخت قوانین هستی است؛ بنابراین هدف علم و دین « علم»با توجه به اینکه هدف از 

درست زندگی هستند. در واقع دین راستین با علم راستین یکی است. با این توضیحات  «راه و رسم»به دنبال یافتن 

کند درست و مطابق با حق زندگی کند انسان طالب علم حقیقی، همان انسان طالب دین است و کسی که سعی می

 کند بر مبنای دین صحیح زندگی کند. همان انسانی است که سعی می

 دین در جهان امروز علت ناسازگاری ظاهری علم و 1.2.2

ها و تفاوت مرسوم است،چرا در نگاه ظاهری آنچه به عنوان دین و علم 

توان گفت هرگاه علم و دین با هم ناسازگار میباهم دارند؟  هاییناسازگاری

بودند یا علم به اشتباه رفته است یا دین به درستی انتخاب یا فهمیده نشده 

 است.

 د علم به اشتباه برود:شوهایی که باعث میاما اشکال

دن علم به ظاهر محسوس عالم و کنار گذاشتن واقعیت شمحدود . 1

  ؛غیرظاهری

مثل انکار خدا که با ندیدن آن توسط برخی دانشمندان ظاهر بین اتفاق می 

 افتد.

 تفاوت دین و علم ناسازگار را در -

 های کاری علمی و دینی. روش1

 پیشنهادی هریک . سبک زندگی2

-. تفسیری که از اتفاقات ارائه می3

 دهند

ف . معنایی که برای زندگی تعری4

 کنند می

 بررسی و مقایسه کنید.

 پرسش پژوهشی
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الم را در شناخت واقعیت هستی فقط به جزئیات اکتفا کند و ع (Scientistدانشمند )اگر  ؛علم . جزئی بین شدن2

هایی که کشف کرده غرق از نگاه بالا و به منظور کشف معنای کلی آن نبیند در همان علوم محدود خود و فرمول

 دهد. می را از دستهستی  تعمق در معنایمی شود و فرصت 

مثل اینکه زیست شناس بر تغییرات ژنتیکی موجودات تمرکز کند و وقتی به تغییرات نسل به نسل موجودات رسید 

تکامل تی از او درباره حرکت روبه قو ینعد. یتوجه نکنمعنای کلی این سیر رو به تکامل به آنها را تصادف بداند و 

علم به این مطالب کاری گوید بشود پرسیده  ،خدا در جهان هستی است یلهدایت ک ی ازانشانهکل موجودات که 

 ظهار نظر نمی کنم.ن دراین باره ها اندارد و م

هایتی که ورای کشفیاتش وجود دارد وردهایش و نادیده گرفتن بی نعلم به دستا شدندلخوش این جزئی بینی باعث 

 و هیچگاه بدان دست نخواهد یافت. 

 

 :دهدمی که به دلیل تصورات اشتباه در دین رخ یان علم و دینم اما آن بخش از ناسازگاری

باید توجه داشت که خدا موجودی شبیه به انسان نیست که با ذهن انسانی  تلقی سطحی و ظاهری از دین خدا؛. 1

قراردادهایی نیستند که شخصی هایی شبیه به انسان دینی طراحی و به ما داده باشد. دستورهای خدا گیریو تصمیم

ایت آن کرده باشد و درصورت عدم رعایت ما را عذاب کند. مانند خود ما تصویب کرده باشد و ما را ملزم به رع

آید. یعنی دینی که وقتی به جان عالم نگاه عمیق بیندازیم و رسمی که از حقیقت هستی برمییعنی راه دستورات خدا 

ستورهای د بهتر شود.فعلی و حتی ابدی انسان  فهمیم که باید این راه و رسم را برای زندگی انتخاب کنیم تا زندگیمی

 ها با انتخاب آن بهترین استفاده را از فرصت زندگی خواهند داشت. خدا یعنی آنچه انسان

او هستند. یکی و برآمده از دنیای طبیعت و قرآن کریم هردو مخلوق  .حقیقت عالم استهمان خدا به عبارت دیگر 

حق هستند و  مخلوقش هم هردو خدا همان حق است و(؛ قرآن) تبیینکتاب تکوین )خلقت( است و دیگری کتاب 
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حق طبیعت دارای قوانین دقیق و حکیمانه است و  اینست کهحق دانستن عالم هستی به معنی منطبق با هم. 

1است.هستند. هردو جنبۀ عالم به حق تدوین یافتهمنطبق با اصل واقعیت دقیق و دانستن قرآن یعنی مطالب قرآن    

انسان نیز راه ون درروکردن به فطرت  ،از حقیقت پیچیده و متعالی هستی استای خود انسان نیز نمونهآنجا که از 

ن که همان فرماید دینی را انتخاب کقرآن به پیامبر)ص( می دیگری برای کشف راه و رسم صحیح زندگی است:

 :انسانی استخلقت و فطرت 

ک الدین  ذلفاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله 

 القیم

ه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خدا وند، پس روى خود را متوجل

استوار ولی  انسانها را بر آن آفریده دگرگونی در آفرینش الهی نیست این است آیین

 داننداکثر مردم نمی

                                           

ماواتِ وَ الْْرَْضَ باِلحَْقِّ تعَالیاند:فرماید: آسمان و زمین به حق و بر مبنای حق خلقت یافتهقرآن می.  1 ا یُ  خَلَقَ السَّ  شْرِکوُنعَمَّ

 .(گردانند[ شریك میآسمانها و زمین را به حق آفریده است. او فراتر است از آنچه ]با وى)

 (حق بر تو نازل کردیمه ین کتاب را باما ) إِنَّا أَنزَْلنْا إِلیَْكَ الکِْتابَ باِلحَْققرآن نیز به حق و برمبنای حق نازل شده است: 

ه کشف حقیقت عالم ببنابراین با استفاده از هردو مخلوقِ خدا، باید تلاش کرد تا  یعنی مبنای خلق شدن هر دو یکی است.

گوید: داند و مییمتر شد و آن را بهتر شناسایی کرد. قرآن حقیقت عالم هستی و حقیقت دین درست را یکی نزدیک و نزدیک

ماوا ِ یبَغُْونَ وَ لهَُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّ ه خدا  یندآیا غیر از ) (83آل عمران/اً وَ کرَْهاً وَ إِلیَْهِ یرُْجَعُونَ )تِ وَ الْْرَْضِ طَوْعأَ فَغَیْرَ دینِ الل

او تسلیمند، و  ر برابرِ تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند، از روى اختیار یا از روى اجبار، د درحالی کهطلبند؟! می

 .( شوندهمه به سوى او بازگردانده می
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ید انتخاب کند که مطابق با گوید دینی را انتخاب کن که همان خلقت توست. یعنی انسان دینی را بادر این آیه می

  قواعد خلقتش در حال، گذشته و آینده است.

 

 ابزارهای دستیابی به دین صحیح انگاشتنمحدود . 2

پندارند میان علم و دین تعارضی لاینحل وجود دارد و به ناچار باید یکی را رها کرد. ایشان به ای از متدینان میعده

علمی های نکه هر معرفتی را باید از کتاب مقدس گرفت به چشم تردید و تحقیر در پژوهشاتکای کمال دین و ای

اند. اینان برای یافتن قوانین طبیعت به جای آنکه چشم خود را به علامی نگریسته و آن را با دینداری ناسازگار یافته

بر عالمانی چون . کسانی که عرصه را اندطبیعت بگشایند، به کتابهای مقدس و یا مکتوبات اصحاب دین چشم دوخته

اند. درحالی که در قرآن بر توجه گالیله تنگ کردند و اورا به کفر و الحاد متهم کردند دست پروردگان همین اندیشه

 به طبیعت و علوم تجربی نیز علاوه بر توجه به قرآن تأکید شده است: 

 ده است: قرآن خود به تحقیق برای فهم چگونگی شروع خلقت سفارش کر

شْأَةَ الْْخِرَةَ  ُ ینُشِْئُ النَّ  قُلْ سیرُوا فِي الْْرَْضِ فَانظُْرُوا کیَفَْ بدََأَ الخَْلقْ ثمَُّ الله

 مشاهده از ]تا کرده ایجاد را خلق چگونه خدا که ببینید و کنید سیر زمین در که بگو

 ایجاد را آخرت نشئه خدا سپس که[ شود روشن خوبی به شما بر نخست خلقت اسرار

 کرد. خواهد

کنند تا شواهدی از آغاز خلقت بیابند دقیقا منطبق بنابراین کار دانشمندان که در اقصا نقاط کره خاکی جستجو می

 با سفارش و توصیه قرآن به سیر در زمین و بررسی چگونگی آغاز خلقت است. 

عقل، وجدان، تجربه و ...  معصومان بهوایات قرآن و ربنابراین برای شناخت راه و رسم صحیح زندگی باید علاوه بر 

اگر ما عقل، وجدان و تجربه را تعطیل کنیم و فقط با ظاهر قرآن و روایات دین معتبر دیگر نیز باید توجه کرد. منابع 
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را استخراج کنیم دین به دست آمده با علم ناسازگار خواهد شد. اما اگر با کمک تمام ابزارهای شناخت و معرفت 

 شود. شف راه و رسم صحیح زندگی اقدام کنیم، دین و علم یکی میبرای ک
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آید بررسی شده و سپس در به وجود میو علم  ی که در نتیجه نگاه سطحی به اسلامهایدر جدول زیر ناسازگاری

 :شود گفته شده استمی حاصلنگاه عمیق به هردو  نتیجۀ واحدی که از آبیستون 

 نتیجه حاصل ازنگاه عمیق به علم و دین از دین تصور ساده تصور سطحی از علم

همه چیز مطابق با قوانین 
هیچ  رود وپیش می طبیعت
 دهد.رخ نمی ایمعجزه

خدا در گاهی به طور استثنایی 
 کند و معجزهطبیعت دخالت می

 دهد.رخ می

محل حضور خداست. تمام  یتک تک اتفاقات هست
خدا خارج ظهور و بروز صفات خداست و  یهست نیقوان

 که در موارد استثنا در آن دخالت کند. ستین یاز هست

در حال  یدائما در هست های خدا،نشانه یبه معن معجزه
 .ستیاز نشانه ن یخال یهست یجا چیاست و ه رخ دادن

همه چیز در این دنیاست و با 
مرگ، همه چیز انسان از بین 

رود و دنیای دیگری وجود می
 ندارد.

او را به جهان  انسان که بمیرد
برند و در آنجا دیگری می

برای او می اتفاقات دیگری 
 افتد.

کند بخشی از واقعیت است آنچه انسان با علم کشف می
می بینیم آنچه در علم ننه تمام آن. بنابراین نباید منکر 

 د. ش

از طرف دیگر آخرت جهانی جدای از این جهان نیست؛ 
که انسان با  بلکه روی حقیقی و اصلی همین دنیاست

 سروکار خواهد داشت.برای همیشه خود دنیایی اعمال 

انسان روز به روز طبیعت را بهتر 
کند و در نهایت و بهتر کشف می

خواهد توانست تمام مشکلاتش 
را از سر راه بر می دارد، بنابراین 

 .نیستخدا نیازی عبادت به 

خدا هرکاری بخواهد انجام می 
-نمیدهد و کاری از دست ما بر

بیشتر با عبادت فقط انسان  آید.
موجب رضایت خدا تواند می

 یزندگی بهترشود و در نتیجه 
 برای خود رقم بزند.

و استفادۀ بهتر از آن شناخت طبیعت انسان باید برای 
به دل و روان انسان زندگی کیفیت اما اصل  تلاش کند.

دل و روان ارتباط با خدا و یاد او بستگی دارد. عبادت و 
دهد، در نتیجه زندگی انسان بهتر نسان را سروسامان میا

 شود. و درنتیجه آخرت انسان هم آباد می

و آباد کردن دنیا به طور توأمان عبادت خدا به بنابراین 
 .باید پرداخت

انسان باید تلاش کند تا شاد 
و اموری مانند یاد  زندگی کند

مرگ را که باعث ناراحتی او 
 د.شوند، کنار بگذارمی

رانی را خدا شادی و خوشگذ
دوست ندارد و انسان برای 
بهشتی شدن باید شادی ها را 

 ترک کند.

انسان باید تلاش کند به شادی حقیقی و دائمی دست پیدا 
کند و خدا انسان را برای رسیدن به نهایت آرامش و 

های زودگذر و شادی خلق کرده است؛ اما بعضی شادی
به شادی حقیقی و دائمی  سطح پایین مانع رسیدن انسان

 ها مورد رضایت خدا نیست.شوند؛ این شادیمی
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 یکتایی دین حق 1.3

عالم هستی یکی است عالم هستی یکی است پس دین حق نیز یکی است.  چونشود که از آنچه گفته شد روشن می

ل راه و رسم درست زندگی ها بتواند به دقت تحقیق کنند و به دنبابنابراین اگر انسانپس حقیقت آن نیز یکی است 

بگردند قطعاً همگی به یک راه و رسم خواهند رسید و این راه و رسم درست واحد همان دین حق است که پروردگار 

 عالم اراده کرده است در سراسر عالم فراگیر شود:

ینِ  هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولهَُ باِلهُْدى هِ وَ لوَْ کرَِهَ المْشُْرِکوُنَ وَ دینِ الحَْقِّ لِیظُْهِرَهُ عَلیَ الدِّ کلُِّ

 (33توبه/)

 هادین فرستاد، تا آن را بر همه حق دیناست که رسولش را با هدایت و  او کسی

 .غالب گرداند، هر چند مشرکان کراهت داشته باشند

 گوناگونی ادیانهای موجود دربارۀ دیدگاه 1.3.1

امروزه در جهان، ادیان بسیار گوناگونی وجود دارد که به کمک علیرغم آنچه درباره یکتایی دین صحیح گفته شد 

ابزارهای ارتباطی جدید همگی از هم خبر دارند و این افزایش اطلاع از یکدیگر باعث شده است که این سوال ها در 

ها حق اذهان تقویت شوند که: آیا تمام ادیان غیر از یک دین گمراه و شقاوت مندند؟ آیا فقط عدۀ خاصی از انسان

اند؟ آیا گمراه و دوزخی خواندن پیروان سایر ادیان، حاکی از غرور و خودخواهی نیست؟ گویند و باقی همه باطلمی

با اعتقاد به رحمت بی کران الهی سازگار است؟ اگر همه مردم اهل سعادت هستند پس چرا هریک از پیامبران دینی 

 اند؟خاص ارائه کرده
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وع است؛ اول سوال از حق و باطل بودن یک دین است و دوم سوال از سعادتمندی و رستگار ها در دو موضاین سوال

اند؟ اند؟ یا همه حقشدن پیروان آن دین است. سوال اول از این است که آیا فقط یک دین حق است و باقی باطل

روند؟ یا همه ه بهشت میها بیا هیچکدام حق نیستند؟ سوال دوم از این است که آیا فقط عدۀ محدودی از انسان

توان میان سوال از حقانیت و سوال از شوند؟ در واقع میشوند؟ یا هیچکدام سعادتمند نمیآنها سعادتمند می

رستگاری تفاوت قائل شد. در پاسخ به این دو دسته پرسش دیدگاه های گوناگونی پدید آمده است. رایج ترین آنها 

 جمع بندی کرد: «شمول گرایی»و  «تکثر گرایی»، «اییانحصار گر»را می توان در سه نظریه 

 انحصار گرایی 1.3.1.1

انحصار گرایی دیدگاهی است که هم حقانیت، و هم رستگاری را در انحصار یک دین خاص می داند. طبق این دیدگاه 

شوند. بسیاری از مسیحیان سنتی در تفسیر آموزه فقط یک دین درست است و پیروان همین دین سعادتمند می

که از ارکان اساسی مسحیت به شمار می روند چنان سخن می گویند که حتی « فدیه»و « تجسد»ایی چون ه

نمایند. برخی از عبارات کتاب مقدس نیز بیانگر پیامبران پیش از عیسی ع را نیز نیازمند نجات وی معرفی می

 اد پیروان آنهاجهان، محل استقرار اکثریت پیروان آنها و نسبت تعدادیان مهم نمایی از 
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هیچ کس نزد پدر جز به وسیلۀ »انحصارگرایی مسیحی است. مثلا آنجا که یوحنا از یبان حضرت عیسی می گوید 

بیرون از کلیسا »از همین روست که کلیسا از قرن سوم هجری این اعتقاد را شعار خود قرار داده که « من نمی آید

 « نجاتی در کار نیست

در میان مسلمانان نیز این دیدگاه وجود دارد که با ظهور اسلام تمام ادیان دیگر باطل شدند و تمام پیروان ادیان 

هرکس غیر از اسلام دینی را »فرماید: یگر نیز از سعادت محروم خواهند بود. برخی آیات قرآن مانند این آیه که مید

 دلیل اصلی انحصارگرایان شده است. « شود.طلب کند هرگز از او پذیرفته نمی

شوند و تنها تقسیم می ها به دو دستۀ کلی معتقد به دین حق و غیرمعتقد به دین حقطبق نظر انحصارگرایان انسان

 شوند و باقی افراد سعادتمند نخواهند شد.رستگار می-دستۀ معتقد به دین حق ـ هرقدر هم اندک باشند ـ

 تکثرگرایی )پلورالیسم( 1.3.1.2

های مختلفی از آن وجود دارد. اصل این دیدگاه برآمده از تفکر تکثرگرایی یا پلورالیسم دینی دیدگاهی است که بیان

مانند مولانا و پیش از او در اسلام و حتی عرفای دیگر ادیان است. در این جا آن تعریفی از تکثرگرایی عرفای بزرگی 

 تری دارند.ها دیدگاه متعادلهرچند برخی پلورالیست کنیم که در تضاد کامل با دیدگاه انحصارگرایی استرا ارائه می

 :دهدتوضیح میموارد زیر پلورالیسم را مجموعۀ 

 چه چیز اعتقاد و چه دینی داشته باشد.به ست که هرکس مهم نی. 1

 .و خیر برسانندکنند و به دیگران کمک  ها کارهای خوب انجام دهندمهم اینست که انسان. 2

از و در عین حال هستند حق دینی در جهان از یک جنبه های ها و باورتمام آموزه. 3

کنند و حق به این دلیل که همگی از معنویت و اخلاق صحبت می ؛باطلای دیگر جنبه

 اند.مخلوط شدهشان های فرهنگیو رنگ و لعابباطل از این جهت که همگی با تعصبات 

را برخی این عبارت 
کنند: چنین بیان می

مهم اینست که انسان 
قلب مهربانی داشته 

 دین انسان مهمباشد. 
 نیست.
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بت به خودش دینی که دوست داشته باشد را انتخاب . دین و اعتقاد دینی یک امر نسبی است. یعنی هرکسی نس4

. مهم اینست که کندبلکه متناسب با هرکس تغییر می نیستندثابتی ایمان و باورهای دینی مسئلۀ واقعی و کند. می

  کند.کند و از آن حال بهتری پیدا میبا چه دینی ارتباط بیشتری برقرار میانسان هر

همه گمراه. بنابراین ها یک درصد مردم زمین به حق باشند و به سعادت برسند و باقی توان پذیرفت که مثلا تننمی. 5

 اند.حق را گفتهاز  هرکدام بخشیو  بهتر است که بگوییم هیچ یک از ادیان حق مطلق نیستند

 ایها شامل آن هستند و نباید آن را به گونهای است که همۀ انسانگستردگی رحمت و هدایت الهی به گونه. 6

 مند باشند.از آن بهرهیک دین و  سرزمینفقط مردم یک  تاتعریف کرد  انحصاری و محدود

با هم در صلح و سازش باشند و نباید جنگی میان ادیان باشد. باید همه ادیان گیری کرد و سختباید در دین ن. 7

 این بالاتر از هر آموزۀ دیگری در ادیان است. 

رسند و نباید برای رسیدن به سعادت قوانین و شرایط به سعادت می هستندکه مهربان ها به دلیل این. اکثر انسان8

 دشواری معرفی کرد.

داند و این ها میداند و نیکوکاری را نجات بخش انسانبا توجه به این مطالب دین را یک امر فرعی میپلورالیسم 

 کاملاً در طرف مقابل انحصارگرایی دینی است.

 ره گوناگونی ادیاندیدگاه قرآن دربا 1.3.2

آنچه گفته شد سه دیدگاه رایج دربارۀ گوناگونی ادیان بود. هریک از این سه دیدگاه دلایل خود و نکات مثبتی دارند 

و البته دارای نکات منفی و ایرادهایی نیز هستند. در ادامه دیدگاه برآمده از قرآن را که با نگاه جامع بینانه و با تعقل 

 کنیم. ود ارائه میشو تدبر فهمیده می

قرآن یک دین را تنها دین الهی می داند و آن اسلام است. در چند آیه به این تصریح شده است که فقط دین اسلام 

 مورد پذیرش خداست و دین دیگری از هیچ کس پذیرفته نمی شود:
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 ان الدین عند الله الاسلام؛

 دین نزد خدا اسلام است 

 یقبل منه؛ فمن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن

 پس هرکس غیر از اسلام دینی را طلب کند ازو پذیرفته نمی شود.

آید کند. اما با تدبر در آیات دیگر قرآن مطالبی به دست میاین آیات در نگاه اول دیدگاه انحصار گرایی را تأیید می

 دهد. این مطالب عبارتند از:که این نظر را تغییر می

ها جاری و حاکم ها و زمینفهمیده می شود همین دین یکتای اسلام در تمام زمان. از دقت در آیات دیگر قرآن 1

بوده است؛ به این معنا که اسلام راه و رسم کلی تمام بشر در تمام زمان ها بوده است؛ نه اینکه دین مختص به امت 

ز خدا می خواسته اند که حضرت محمد ص باشد. در قرآن مواردی ذکر شده که پیامبران پیش از پیامبر اسلام نیز ا

 گوید: مسلمان باشند یا مسلمان بمیرند! مثلا از قول حضرت یوسف ع می

ني نیْا وَ الْْخِرَةِ توَفََّ  (101)یوسف/  ... مسُْلِما أَنتَْ وَلِیِّي فِي الدُّ

 باشم ...  مسلِمبمیران که  مرا در حالي یدر دنیا و آخرت تو سرپرست من

صرفا به معنی ایمان آوردن به آنچه پیامبر اسلام از طرف خدا گفته نیست بلکه اسلام به معنی  . علاوه بر این اسلام2

کنند. قرآن وظیفه مسلمانان را ها از طرف خدا از هر طریقی دریافت میایمان آوردن به هرآنچیزی است که انسان

 داند:های ادیان گذشته میایمان به تمام آموزه

« ِ إِبرْاهیمَ وَ إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یعَقُْوبَ وَ   وَ ما أُنزِْلَ إِلیَنْا وَ ما أُنزِْلَ إِلیقُولوُا آمنََّا باِلله

قُ بیَنَْ أَحَدٍ مِنهُْمْ  وَ عیسی الْْسَْباطِ وَ ما أُوتِيَ موُسی ِّهِمْ لا نفُرَِّ بیُِّونَ مِنْ رَب وَ ما أُوتِيَ النَّ

 (136ه/بقر) «وَ نحَْنُ لهَُ مسُْلِموُنَ 
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بر ابراهیم و  ایم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچهبگویید: ما به خدا ایمان آورده

ین( آنچه به او نازل گردید، و )همچن نسلاسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از 

یچ یك همیان پیامبران از طرف پروردگار داده شده است، و دیگر موسی و عیسی و 

 .و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیمشویم، قائل نمیتفاوتی 

داند بلکه عالم می هاینه تنها راه و رسم تسلیم بودن دربرابر خدا را راه و رسم درست زندگی همه انسانقرآن . 3

 شود که این راه از راه و رسم کل هستی و تمام موجودات برداشت شده است:یادآور می

ِ یبَغُْونَ وَ لَ   إِلیَهِْ ماواتِ وَ الْْرَْضِ طَوعْاً وَ کرَْهاً وَ هُ أَسْلمََ منَْ فِي السَّ أَ فَغَیرَْ دینِ الله

 (83آل عمران/یرُْجَعوُنَ )

انها و زمین تمام کسانی که در آسمدرحالی که طلبند؟! خدا می دینآیا آنها غیر از 

نده ى او بازگرداهستند، از روى اختیار یا اجبار، در برابرِ او تسلیمند، و همه به سو

  شوند.می

 بنابراین آیایابد. های انسان تسلیم خداست و طبق خواست او رشد و تکامل میتک سلولتمام وجود انسان و تک

1نیز نباید همین مسیر را انتخاب کند؟ارادۀ انسان   

                                           

ِ تتََّقُونَ وَ لهَُ .  1 ه ینُ وَاصِباً أَ فَغَیر الل مَاوَاتِ وَ الْْرَْضِ وَ لهَُ الدِّ رُّ فَإِلیَْهِ *مَا فیِ السَّ کمُُ الضُّ ِ  ثمَُّ إِذَا مَسَّ ه ن نِّعْمَةٍ فَمِنَ الل وَ مَا بکِمُ مِّ

باشد آیا از غیر او مواره از آن او میاوست و دین خالص )نیز( ه آنچه در آسمانها و زمین است، از آنِ ) (53-52نمل/رُونَ)ئتجَ 

 خوانید!آنچه از نعمتها دارید، همه از سوى خداست! و هنگامی که ناراحتی به شما رسد، فقط او را می* ترسید؟! می
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طلب  . مسلمان بودن یعنیبلکه یک مسیر استو تمام شود . اسلام یک گزینه نیست که انسان آن را انتخاب کند 4

1کنداستفاده می« ابتغاء»در آیات مربوط به انتخاب دین نیز قرآن از کلمۀ  برابر خدا.در و جستجوی تسلیم شدن   

 ها باید جستجوی تسلیم شدن دربرابر خدا باشد.که به معنی طلب و جستجو کردن است. یعنی دین همه انسان

 شود:نمیجایگزین ی حتی اولیاء الهی نیز . تسلیم خدا بودن با تسلیم شدن دربرابر هیچ موجود دیگر5

دَ إِذْ أَنتْمُْ مسُْلِموُنَ نَ أَرْباباً أَ یأَْمرُُکمُْ باِلکْفُرِْ بعَْ وَ لا یأَْمرَُکمُْ أَنْ تتََّخِذُوا المْلَائِکةََ وَ النَّبیِِّی

 (80آل عمران/)

خاب کنید. آیا خود انت پروردگاردهد که فرشتگان و پیامبران را، نمیو به شما دستور 

 کند؟!شما را، پس از آنکه مسلمان شدید، به کفر دعوت می

دگار عالم است. به این بنابراین نکات پنجگانه، مقصود از اسلام، نه یک شریعت خاص، بلکه تسلیم بودن در برابر پرور

تمام  دین حقِ  این معنا که دین حقیقی در کل دوران های تاریخ بشر، تسلیم بودن در برابر خالق کل هستی است.

 ها و هرموجود دیگری است. انسان

سعادت نیاز باشد  گرایی و اینکه اسم دین خاصی برای رسیدن بهسورۀ بقره به صراحت انحصار 113تا  111در آیات 

سعادت  این آرزوی بیهوده مسیحیان و یهودیان است که کسی جز همدین خودشان به گفته شدهشود و رد می

 گونه نیست بلکه:نرسد، اما این

                                           

 . فمن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه؛ پس هرکس غیر از اسلام دینی را طلب کند ازو پذیرفته نمی شود. 1

ماواتِ وَ الْْرَْضِ طَوْعاً وَ کرَْهاً  أَ فغََیْرَ  ِ یبَغُْونَ وَ لهَُ أَسْلمََ مَنْ فيِ السَّ ه کنند؟ درحالی که هرکس ؛ آیا غیر از دین خدا را طلب می إِلیَْهِ یرُْجَعُونَ وَ دینِ الل

 در آسمان و زمین است از روی میل یا اجبار تسلیم خداست و به سوی او باز می گردد.
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ِ وَ هُوَ محُْسِنٌ فلَهَُ أَجْ  بلَی ِّهِ وَ لا خَوفٌْ عَلیَهِْمْ منَْ أَسْلمََ وجَْههَُ لِله وَ لا هُمْ  رُهُ عِندَْ رَب

 یحَْزَنوُنَ 

زد ، کسی که روى خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد، پاداش او نبلکه

 شوند. نه غمگین می آنهاست ونه ترسی بر  و پروردگارش ثابت است

ن می دهند که این آیه و آیات بسیار دیگری نشا در انحصار هیچ گروهی نیست.و رستگاری ت خدا براین، بهشبنا

برابر خواست و اراده  مقصود از اسلام به عنوان تنها دین مورد قبول خدا، نه نام اسلام بلکه تسلیم بودن حقیقی در

 است.  یکوکارینو خدا بودن رساند دو شرط تسلیم ا به نجات و رستگاری میپروردگار عالم است و آنچه انسان ر

 نظریۀ پیشین دومقایسه دیدگاه قرآن با  1.3.3

 رتند از:هایی دارد که عباها و شباهتتفاوت انحصار گرایی و تکثر گرایی دیدگاه دودیدگاه قرآن با 

 مقایسه دیدگاه قرآن با انحصار گرایی 1.3.3.1

غرافیا و شرایط تربیتی جارگرایی کاملاً مخالف است به دلیل اینکه نام دین و مذهب و نژاد و دیدگاه قرآن با انحص. 1

یک نحصر در هیچگذارد و حق بودن و رستگاری را مو آموزشی و اجتماعی و هر عامل غیرارادی دیگری را کنار می

 کند. از این موارد نمی

کند پافشاری دارد و به دلیل اینکه بر دومعیاری که خود ارائه مییی شباهت دارد. ااز دید دیگر قرآن با انحصارگر. 2

داند که دو معیار تسلیم بودن دربرابر خدا و نیکوکاری را راه و رسم زندگی خود قرار تنها کسی را حق و رستگار می

وجود دارد  دهد. همانطور که گفتیم ازآنجا که یک عالم و یک حقیقت وجود دارد طبعاً تنها یک دین حق در جهان
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و آن تسلیم بودن دربرابر پدیدآورندۀ جهان و نیکوکاری نسبت به تمام مخلوقات است. تسلیم بودن دربرابر خدا شرط 

1درونی و نیکوکاری شرط بیرونی سعادتمند شدن است.   

وم تسلیم ورد و دختسلیم بودن امری قلبی و درونی در دو جهت است: اول تسلیم آنچه در دنیا برایمان رقم می. 3

افتد نچه برایش اتفاق میای باشد که انسان آنسبت به آنچه وظیفه داریم. در مورد اول راه و رسم زندگی باید به گونه

دهد را به بهترین نحو  تواند در درون خود تغییرتواند آن را تغییر دهد بپذیرد. در مورد دوم آنچه انسان میو نمی

فاقات عالم با تمام توان ودن یعنی با قلبی شاکر و صبور به دلیل حق دانستن تمام اتتغییر دهد. بنابراین تسلیم خدا ب

 های آن را پاک کن. ها و پلیدیقلبت را سالم کن و زشتی

لهی. تسلیم ابه عبارت دیگر تسلیم بودن درون از دو جهت است. هم تسلیم مقدرات الهی و هم تسلیم دستورات 

های برابر سختی چه خدا برایش مقدر کرده است راضی باشد. نسبت به آن شکر و درمقدرات الهی یعنی انسان از آن

نش را از تنبلی آن صبر پیشه کند. تسلیم در برابر دستورات الهی یعنی قلبش را از خودخواهی ها پاک کند، درو

 انی نباشد. فو  اش ناشی از امور زودگذربزداید، فکرش را از حسادت و کینه نجات دهد و خوشحالی و ناراحتی

ا در برابر خود و رغیراز جنبه درونی، جنبۀ بیرونی زندگی انسان باید نیکوکاری و احسان باشد. یعنی وظایفش . 4

ز جمله وقت، سلامت ادیگران به درستی انجام دهد. یعنی به خود و دیگران ظلم نکند. یعنی درباره خود توانایی ها 

 ش کند برای اصلاح امور جهان.آبرو، مال و ... را ضایع نکند. خلاصه با تمام توان تلاو ... را هدر ندهد؛ درباره دیگران 

شود؛ اما چرا؟ کسی طبق دیدگاه قرآن کسی که تسلیم خدا نباشد اما کارهای خوب انجام دهد سعادتمند نمی. 5

عمال صالح خود را به که تسلیم خدا نیست اما در ظاهر اعمال صالحی انجام می دهد، روشن است که چنین کسی ا

                                           

تسلیم خدا بودن و نیکوکاری دو شرط قراردادی نیست بلکه دو شرط واقعی برای رستگاری است. یعنی بدون توجه به اینکه قرآن این  . دو شرط 1

گرایانه نیز به این دو شرط توجه شود دیده خواهد شد که کسی که راه و رسم زندگی خود را براساس دو شرط را بیان کرده است اگر با دید واقع

ند در دنیا و پس از دنیا رستگار خواهد بود. درواقع این دو شرط، شرط اصلی رفع غم و اندوه و نگرانی در دنیا و پس از آن برای همیشه این دو بچی

 است.
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دهد. تسلیم نبودن درمقابل خدا یعنی خودخواهی؛ تسلیم بودن دربرابر خدا به معنی دلیل هوا و هوس خود انجام می

ها و تمام خوبی یاتسلیم بودن در برابر یک شخص شبیه به انسان نیست بلکه مقصود تسلیم بودن دربرابر حق 

 های نیکو نامی از خداست: شناسد. همۀ نامهایی که انسان میارزش

حْمنَ أَیًّا ما تدَْعُوا  َ أَوِ ادْعُوا الرَّ  (110)الاسراء/ لهَُ الْْسَْماءُ الحُْسْنیفَ قُلِ ادْعُوا الله

-]تفاوتی نمی ا بخوانیدرها[ ]از این نامرا، هر کدام « رحمان»را بخوانید یا « الله »بگو: 

  !ابهترین نامه ستبراى اوکند[ 

ا قبول نداشته باشد ، نیکی و مهربانی همگی به نوعی اشاره به خدا دارند. بنابراین کسی که چنین خدایی رحق، خیر

عا خیری برای زند و این کار او قطدر حقیقت جز برای خودخواهی خود و برتری جویی خود به کار نیک دست نمی

 یادخداحقیقت،  توجه بهگذاشتن خود خواهی  کنارکه عبارت است از  تسلیم خدا بودناو نخواهد داشت. بنابر این 

 شرط اصلی انجام کار خوب است. پذیرفتن حق و 

هایی که همه از طرف خداست نیازمند با توجه به این نکته، تسلیم بودن دربرابر خدا به توجه دائم به خدا و خوبی

توجه بدون خودخواهی ها دور کند. تواند درون خود را به خوبی ها جلب کند و از است. انسان با توجه مداوم می

واقعی نیکوکار کند، دگاه قرآن نیکوکاری که مخلصانه نیکوکاری نمین نیکوکار بود و طبق دیتوانمیحق قلبی به 

1نیست و سعادتمند نخواهد شد.  

                                           

ِ وَ برَِسُولهِِ وَ لَا یأَْتوُنَ ا.  1 ه لوَةَ إلِاَّ وَ هُمْ کسَُالیَ وَ مَا مَنَعَهُمْ أنَ تقُْبلََ منِهْمْ نفَقََاتهُُمْ إلِاَّ أَنَّهُمْ کفََرُواْ باِلل چیزی و  (54توبه/وَ لَا ینُفقُِونَ إِلاَّ وَ هُمْ کرَِهُونَ) لصَّ

مصرف جز با کراهت اموالشان را آیند و نمیکافر شدند و جز با کسالت به نماز مگر آنکه بخدا و فرستاده وى  هایشان نشدنفاقن اپذیرفته شدمانع 

 .کنندنمی
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 مقایسه دیدگاه قرآن با تکثرگرایی 1.3.3.2

ول قرآن نیست. ن داشته باشیم، مورد قبنسبیت و تکثرگرایی آنطور که بگوییم مهم نیست که به چه چیز ایما. 1

لم وجود دارد حق در عا یکگوید تنها یعنی قرآن قبول ندارد که هر چه هر دینی گفت صحیح است. بلکه قرآن می

سبت به فرمان او فقط باید نهای اوست و آنچه در عالم است همه آثار صفات و ویژگیو و آن ذات باری تعالی است 

 ه نسبتی با آن حق نداشته باشد از بین رفتنی است. هرچیز ک اطاعت داشت.

ایم. اما نشناخته تو را آنطور که باید« ما عرفناک حق معرفتک»البته معرفت کامل نسبت به این حق ناممکن است: 

یان صفات و بشود و انبیاء در تر میهای خودخواهی را بیشتر کنار بگذارد به این حقیقت نزدیکهرکس حجاب

لام در قرآن این حقیقت اند و سرآمد تمام آنها پیامبر اسی این حقیقت نامتناهی از همۀ دیگران جلوتر بودههاویژگی

 نامتناهی را در حد فهم بشر توصیف کرده است.

تواند از آغاز و پایان عالم به تر باشد بهتر میهرچند فهم واقعیت عالم ممکن نیست اما هرچقدر انسانی پاکبنابراین 

1د.آورطور که مولوی برای فهم بهتر این نکته داستانی از مثنوی مولوی میخبر دهد. همانانسان  در این داستان  

دهند. تعدادی ای تاریک قرار میآورند و در خانهبرای مردم شهری که تابحال فیل ندیده بودند از هندوستان فیل می

کند. ریک از جهتی با این فیل برخورد و آن را شناسایی میروند و هاز مردم برای شناسایی فیل به داخل این اتاق می

بینند که اند مردم میکنند به توضیح آنچه از فیل فهمیدهگردند و شروع میزمانی که این افراد به نزد مردم برمی

                                           

 را آورده بودندش هنود عرضه                        بود کیتار اندر خانه   لیپ.  1
 یهر کس شدیآن ظلمت هم اندری                     مردم بس دنشید یبرا از
 بسودیکف م شیکیآن تار اندر             با چشم چون ممکن نبود دنشید

 نهاد نیست اهمچون ناودان گفت                را کف به خرطوم اوفتاد یکی آن
 دیشد پد زنیبرو چون بادب آن               دیرا دست بر گوشش رس یکی آن
 چون عمود دمید لیشکل پ گفت                بسود شیرا کف چو بر پا یکی آن
 بدست یچون تخت لیپ نیخود ا گفت                  بر پشت او بنهاد دست یکی آن

 دیشنیهر جا م کردیآن م فهم            دیکه رس یبه جزو کیهر  نیهمچن
 الف نیدالش لقب داد ا یکی آن                    نظرگه گفتشان شد مختلف از

 یشد رونیاز گفتشان ب اختلافی                  بد یکف هر کس اگر شمع در
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همچون  تعریف هریک با دیگری متفاوت است.  یکی فیل را شبیه به ناودان، یکی فیل را شبیه بادبزن، دیگری فیل را

کند. پلورالیست ها به تبع عارفان و صوفیان می گویند حواس پنجگانه ما ستون و دیگری مانند تخت توصیف می

برای دیدن حقیقت عالم مانند کف دست است برای شناختن فیل. همانطور که با کف دست بخش ناقصی از فیل 

ناقص شناخته می شوند. در اتاق تاریک باید  شناخته می شود با حواس پنجگانه نیز امور غیرمادی عالم به طور

شمعی به همراه برد تا بتوان فیل را آنگونه که هست شناسایی کرد. برای شناخت واقعیت عالم نیز باید شمع هدایت 

 الهی همراه انسان باشد تا عالم را آنگونه که هست ببینیم. 

شرط که تسلیم خدا و نیکوکار باشند، ممکن است.  ها به اینطبق نظر قرآن رستگاری و سعادتمندی تمام انسان. 2

اما اگر بدون این شرایط ما قائل شویم که همه انسان ها اهل رستگاری هستند با نظریه قرآن سازگاری ندارد. دقت 

ها در دیدگاه قرآن نشان می دهد در نظر نگرفتن نام دین در سعادت انسان ها به معنای این نیست که همه انسان

کند ند خواهند شد؛ بلکه قرآن به جای معیار نام و اسم دین، معیار تسلیم بودن در برابر خدا را مطرح میمسعادت

که معیار بسیار دشوار و مردافکنی است. این دو شرط قرآنی با وجود دشواری اما به شرایط فرهنگی و اجتماعی افراد 

شخصی با هر فرهنگ و مذهب و موقعیتی ممکن است ارتباطی ندارد. تسلیم خدا بودن و نیکوکاری کردن برای هر 

 و فقط بستگی به اراده و درون هر کس دارد. 

در سوره حمد به این نکته اشاره شده است که انسان ها سه دسته اند: هدایت شده ها و آنها که از طرف خدا متنعم 

ر گرفته ها که با وجود رسیدن به هدایت اند، گمراهان که به دلیل کوتاهی راه هدایت را نیافته اند و مورد غضب قرا

 به آن پشت کرده اند.

شود آید حق برای هرکس متناسب با خود او و خواست خدا مشخص میآنطور که از قرآن و روایات اهل بیت برمی. 3

ایت خورد. بنابراین حقیقت و هدو سپس با توجه به انتخاب او در مواجهه با این حق، رستگاری و سعادت وی رقم می

کند و تسلیم بودن وی دربرابر خدا متناسب با برخورد وی با این حق الهی برای هرکس متناسب با خود وی بروز می

 شود. مشخص می
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کسی که از حق فقط همین را فهمیده که مال دیگران را نخورد و به دیگران آزار نرساند، اگر انسان تسلیمی . 4

انجام دهد. اما اگر کسی بیش از اینها مثلا لزوم جانفشانی و ایثار برای حفظ  دربرابر حق باشد باید همین را به خوبی

داند، موظف است در این حد تسلیم حق باشد و این مرتبۀ جان مردم کشور و حفظ آبروی افراد را هم میو امنیت 

کند م بودنش اقتضا میطور اگر کسی پیامبر و ائمه علیهم السلام را شناخت، تسلیبالاتر را نیز رعایت کند. همین

شود بیند. تسلیم بودن در برابر خدا باعث میحتما مطیع آنها شود چراکه دستورات خدا را در بیان و کردار ایشان می

که دستوراتی که پیامبر از جانب خدا بیان کرده و احکامی که وضع کرده را بپذیرد و به قوانین الهی بیان شده در 

شناسد، اما به دلیل حفظ منافعش کسی در چنین موقعیتی که پیامبر و امامان را میشریعت پایبند باشد و اگر 

 .شودحاضر به اطاعت از ایشان نشود، مسلماً تسلیم خدا نیست و از دیدگاه قرآن کافر و محروم از رستگاری تلقی می

که دلایل اسلام را شنیده و  بنابراین پذیرش شریعت اسلام یکی از نتایج تسلیم بودن در برابر خدا برای کسی است

گوید که قرآن در موارد متعدد می داند.حقانیت اسلام برایش ثابت شده است و دستورات شرعی را دستورات خدا می

های خدا را در کارها و کافران زمان پیامبر کسانی بودند که به پیام آوری پیامبر از طرف خدا علم داشتند و نشانه

 . در قرآن این عبارت در توصیف حالت کافران زیاد تکرار شده است:دهای او دیده بودنگفته

  من بعد ما تبین لهم الهدی

 بعد از اینکه هدایت برایشان روشن شد 

درواقع نپذیرفتن و کفر کافران زمان پیامبر به دلیل تسلیم نبودن دربرابر حق بوده است نه نشناختن پیامبر؛ به 

تسلیم بودن را ندارند و از رستگاری دور هستند. اما اگر نپذیرفتن پیامبر از طرف همین دلیل طبق معیار قرآن شرط 

 کند.کسی باشد که اصلا شناختی از پیامبر ندارد کفر و دوزخ برایش معنا پیدا نمی

 

 بررسی یک سوال
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با توجه به اینکه دو معیار اصلی تسلیم بودن دربرابر خدا و نیکوکاری در حق بودن و سعادتمندی انسان ها تاثیر دارد 

م اهمیتی در سعادت ما ندارد؟ آیا مسلمانی که احکام اسلام را رعایت می کند بنابراین اینکه چه دینی داشته باشی

با مسیحی ای که احکام خاصی ندارد اگر هر دو تسلیم خدا باشند و هر دو نیکوکار باشند سعادتمند خواهند شد؟ 

راحتشان بدون در اینصورت نباید آرزو کنیم که کاش در میان مسیحیان بودیم تا با عمل کردن به دین ساده و 

 دشواری های اسلام سعادتمند می شدیم؟ 

در پاسخ به این سوالات باید گفت که معیار اصلی همان دو معیار تسلیم بودن دربرابر خدا و نیکوکاری است. رعایت 

ر مسیحیانِ تسلیم و نیکوکار هم اگ نسان را تحت تاثیر قرار می دهد.این دو معیار در هر دین و فرهنگی کل زندگی ا

آنها هم  های خود بردارند و این برایبخواهند تسلیم واقعی خدا باشند باید دست از بسیاری از امیال و هوا و هوس

کنند. همانطور که اندکی از مسلمانان واقعا به همین دلیل اندکی از آنها این کار را می ی های زیادی دارد.دشوار

 بگذارند.  کنند هواوهوس خود را در مقابل حق کنارتلاش می

علاوه براین هرکس معرفت بیشتری از طرف خدا دریافت کند امکان سعادت بیشتری خواهد داشت. هرکس بیشتر 

اش هم بیشتر خواهد بود. مسلمانان با توجه به اش بیشتر است اما سعادتمندیمسئولیتش بیشتر و دشواری ،بداند

نهج البلاغه ای دارند که هیچ دین دیگری مانند آن را ندارد اند و مثلا قرآن و اینکه معارف کاملتری دریافت کرده

 مسئولیت بیشتری دارند و البته به همین دلیل امکان دستیابی به سعادت بیشتری هم دارند. 

یک پولدار باید هم درباره منبع درآمد و  و آوردمسئولیت بیشتر می مادیات و موقعیت اجتماعی بالاترهمانطور که 

گیرد و انتظار ش به طور جزئی پاسخگو باشد. درحالی که یک فقیر کمتر مورد مؤاخذه قرار میهم مصرف درآمد

رود. اما این به این معنا نیست که فقیر یا پولدار آسوده خاطرتر از دیگری هستند. بلکه هردوشان کمتری هم از او می

 نسبت به تک تک اعمالشان مسئولیت دارند.
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 آزادی و اکراه در دین 1.4

در دین هیچ  ودشآنجا که راه و رسم زندگی هرکس از درونی ترین حالات او تا کارهای ظاهری او را شامل میاز 

لا اکراه فی الدین : »راه و رسم درونی زندگی هرکس اجبار و اکراه امکان ندارددر . چراکه اکراهی امکان پذیر نیست

براین راه و رسم شد از راه پستی روشن شده است( بنا)هیچ اکراهی در دین نیست، راه ر« قد تبین الرشد من الغی

 د بخشی از دین هر کس است.وهرکس در برخورد با اکراه ها نیز خ

 1لیبرالیسم 1.4.1

لیبرالیسم تفکری است که در جوامع غربی طرفداران بسیاری 2

وع نگرشی به زندگی است که بر آزادی یافته است. لیبرالیسم ن

ای را لیبرالیسم جامعهکند. ید میها تأکها و ملتافراد، اقلیت

خواهد داند که هر عضو آن جامعه هرطور که خود میآرمانی می

هرچند عمل کند و موانع سرراه هرکس به حداقل ممکن برسد. 

 توان در موارد زیر مهمترین مبانی آن را برشمرد:ای معنای خاص خود را گرفته است اما میلیبرالیسم در هر جامعه

عنوان است. براین مبنا هر فرد خودش اصل است نه  برتری فرد بر هر گروه اجتماعییی؛ فردگرایی به معنی . فردگرا1

های شخصی فردگرایی در مقابل فئودالیسم اروپایی بود که در آن افراد دارای هویت و گروهی که به آن وابسته است.

مانند خانواده، آبادی، قوم و قبیله، دین  و مذهب  ایهای اجتماعیو منحصر به فرد نبودند بلکه هریک اعضای گروه

 آمدند.یا ملیت به شمار می

                                           

 نوشته شده است. 93-84د رضایی صآیت الله سبحانی و دکتر محم 2. این بخش با استفاده از مطالب کتاب اندیشه اسلامی  1

2 . Dan Gluibizzi 
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ها و اجبارهای به دنبال این هستند که افراد را از محدودیتها به شدت . آزادی؛ لیبرال2

های هرجامعه به او ها و سنتها، نهادها و فرهنگای که حکومتناعادلانه و بازدارنده

باشد تا شغلش را انتخاب گویند هرکس باید آزاد زند. آنها میکند رها ساتحمیل می

ها هرگز اش را تعیین کند. با این حال لیبرالکند، عقایدش را اظهار کند و نوع زندگی

مندی مطلق از آزادی را دارد؛ چراکه قبول دارند بر این باور نیستند که فرد حق بهره

شود. به همین دلیل تنها قید دیگران میآزادی نامحدود باعث آسیب رسیدن به آزادی 

ها همانگونه که لیبرالها ضربه خوردن آزادی دیگران است. آزادی از دیدگاه لیبرال

کنند اعتقادی هستند، از آزادی اعتقاد و دین نیز دفاع میدینی و بیمدافع آزادی بی

 دینی دیگران نشود.اما در آن حد که مانع بی

تواند بهترین منافع خود را اه لیبرالیسم، انسان با عقل خود می. عقل گرایی؛ از دیدگ3

ها بشناسد و از عهدۀ زندگی خود برآید و سرنوشت خویش را بسازد. از این رو لیبرال

 گیرند. از وحی فاصله می

 در لیبرالیسم بررسی فردگرایی 1.4.2

هرکس های فرد نباید فدای جمع گردد و فردگرایی به معنی اینکه حقوق و خواسته

جدای از دین یا نژادی که به آن وابسته است دارای دارای ارزش و اهمیت ذاتی است، 

رود که با تأکید بر فردگرایی و دیدگاهی صحیح است. اما لیبرالیسم گاه به سمتی می

ضرورت نظارت »و « ضرورت تربیت و تأدیب فرزندان»با دو مسئلۀ نفی اکراه در دین 

 کند. مخالفت می« نهی از منکر اجتماعی و امر به معروف و

گیری دلسوزانۀ پدر و مادر در روند که سختهای لیبرالیستی گاه تا جایی میدیدگاه

گویند نباید پدر و مادر یا هر دانند و میتربیت فرزند را با اصول لیبرالیسم ناسازگار می

تا خودش به  مربی دیگری هیچ کودکی را تربیت دینی کند و باید او را آزاد بگذارند

چه اموری با وجود اجباری -
نبودن دین، باید در جامعه 
تبدیل به قانون الزامی شود؟ 
معیارهایی که بعضی مسائل 

-دینی را در اجتماع الزامی می

 کند بیان کنید:
قانون پوشش در جمهوری -

اسلامی چیست؟ آیا این قانون 
با اکراهی نبودن دین سازگار 
است؟ آیا یک پوشش خاص 

تواند مضر به حال جامعه نمی
 باشد؟

به  یبرالیسماز  ل  یرز یجنتا-
 وجود آمده است:

مدارا و تساهل نسبت به الف. 
 یگراند ینیاعتقادات و اعمال د

و  دارییهاد سرماگسترش اقتصب. 
 یاقتصاد هایبه وجود آمدن غول

 مختلف هایدر حوزه
 ی. کمرنگ شدن مرزهاپ

و حرکت  ینژاد یتی،مل ی،اعتقاد
 شدن یبه سمت جهان

 یگاهو جا اهمیت شدن. کمپ
پدر و  یتخانواده و کنترل و ترب

 مادر
 در هانقش رسانه یش. افزات

 یعموم هاییدگاهد دهیشکل
و  هاآیین ها،تسن شدن. کمرنگح

 یمراسمات مذهب
بالا مواردی  نتایجضمن ارزیابی 
در جامعه  یبرالیسملدیگری از آثار 

 .یدکن یرا شمرده و نقد و بررس

 پرسش پژوهشی
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هر پدر و مادر و این درحالی است که  طور فردی هر راهی را که خواست انتخاب کند.

داند فرزند یا هرکودکی را به هرکسی که دلسوز آیندۀ کودکی باشد خود را موظف می

شناسد تربیت کند. مثلا هیچ پدر یا مادر مهربانی به بهترین راهی که در زندگی می

ها پس از ا نباید اجبار کرد، کودک خود را رها نمی کند ساعتدلیل اینکه کودک ر

نیمه شب بیدار بماند و فیلمهای نامناسب سنش را ببیند. حتی اگر کار به اجبار، تندی 

را  که به صلاح کودک است اوبرسد پدر و مادر حق و وظیفه دارد در مواردی  تنبیهو 

 . به بعضی آداب و از بعضی رفتارها منع کند وادار

و صلاح و سعادت هرکس نگران صلاح و سعادت فرد باشد آنست که فردگرایی صحیح 

هیچ این مطلب  وابسته به تربیت صحیح او در کودکی است.

تربیت پس از سن  ؛ چراکهسازگار استبا اجباری نبودن دین 

شود دین او بدون تأثیر اجبار شخص بالغ و عاقل میکه 

 مشخص خواهد شد.با انتخاب خودش دیگران 

 عبارت است از:اثر ناصحیح فردگرایی لیبرالی دو 

 سئولیت اجتماعی در میان افراد؛کم کردن احساس م. 1

-افراد در جامعه امروز کمتر احساس مسئولیت اجتماعی می

ها و نیز کم ازدواج و پس از آن سن فرزنددار شدن زوجبالا رفتن سن  آن نشانۀکنند. 

های نسبت به جوان سنتی بسیار دیرتر زیر بار مسئولیت یسملیبرال تحت تاثیر شدن تعداد فرزندان است. جوان

اجتماعی از جمله اشتغال، همسرداری، اداره خانوادۀ خود و تشکیل خانوادۀ جدید، فرزندداری و خلاصه هرکاری که 

 رود.ئولیت اجتماعی دهد، میبوی مس

اثر دیگر فردگرایی اینست که افراد جامعه بیش از اینکه نسبت به وظایف خود آشنا شوند نسبت به حقوق خود . 2

اش در قبال اجتماع باشد، به فکر وظیفۀ اجتماع دهند. درواقع بیش از اینکه فرد به فکر وظیفهحساسیت نشان می

ها با دامن در برخی رسانه
زدن به اتفاقات تلخ 
کودک آزاری که گاه توسط 

 یا مربیان پدر و مادرها
-رخ میو مریض ناسالم 

-دهد، جوی ایجاد می

را و مربیان والدین کنند که 
در تربیت از جدیت 

آنها را و منصرف فرزندان 
 کند.انگار میسهل

مراحل تربیت کودک از 
لۀ سه مرح ائمه)ع( نگاه

پادشاهی، بندگی و 
وزارت روایت شده است و 

طول سال  7هرمرحله 
 3کشد. ادامه ...می

در اسلام چه سنی برای -

تربیت کودک مناسب 

 دانسته شده است؟

در تربیت کودک چه اموری -

-را باید تا حد الزام سخت

داد  گیری مورد جدیت قرار

گیری و در چه اموری سهل

 کرد؟

توضیح دهید که فردگرایی -

متعادل با اهمیت نظارت 

همگان بر یکدیگر منافاتی 

 دارد؟

یی از رفتارها و هانمونه-

تفکرات فردگرایانه ناصحیح 

 در جامعه را بیان کنید.

 پرسش پژوهشی
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ام، به فکر اینست که این تر از اینکه به فکر این باشد که من برای جامعه چه کردهدر برابر خودش است. یعنی بیش

 بیند نه بدهکار! جامعه برای من چه کرده است. از این رو خود را طلب کار از جامعۀ خود می

 در لیبرالیسم بررسی آزادی 1.4.3

اولین نکته  شود.در آن دیده میهای زیادی شود پیچیدگیآزادی اصطلاح دلنشینی است که وقتی بدان توجه می

 درباره آزادی اینست که آزادی دو جنبه دارد؛ اول آزادی اجتماعی و دوم آزادی معنوی. 

اشند تا کاری که بها مانعی در مسیر خود از طرف جامعه و محیط اطراف نداشته آزادی اجتماعی یعنی اینکه انسان

در جامعه  اند کهکردهبول قمبنای درستی را پذیرفته اند. آنها ها برالاند را انجام دهند. در این مورد لیاراده کرده

گار است و دچار اختلاف تمام آزادی های افراد قابل تحقق نیست. چراکه در بسیاری از موارد آزادی افراد با هم ناساز

محدودیت آزادی گویند ا میشود. بنابراین چاره ای نیست از اینکه آزادی افراد باید تا حدی محدود شود. لیبرال همی

ای نیست ی، چارههرکس در جایی است که به آزادی دیگران آسیب برسد. بنابراین با وجود ارزشمندی آزادی اجتماع

 آزادی افراد جامعه محدود شود. که با قوانینی

ه بر تلاش برای آزادی ومکتب انبیاء علااند آزادی معنوی است. ها بدان توجه نکردهاما جنبۀ دیگر آزادی، که لیبرال

در وجود انسان . »باشندهای انسان است، میاجتماعی به دنبال رسیدن انسان به آزادی معنوی که ریشۀ تمام آزادی

بی دارد. در مقابل طلطلبی و افزونهزاران قوۀ نیرومند هست. انسان شهوت دارد، غضب دارد، حرص و طمع دارد، جاه

ک آدم آزاد باشد خلاقی دارد. انسان از نظر معنا، باطن و روح خودش ممکن است یعقل دارد، فطرت دارد، وجدان ا

ودش خ، اسیر شهوت ۀ حرص خودش باشدو ممکن است یک آدم برده و بنده باشد؛ یعنی ممکن است انسان بند

 باشد، اسیر افزون طلبی خودش باشد و ممکن است از همۀ اینها آزاد باشد. گفت:

1«ۀ خود دلشادم                                            بندۀ عشقم و از هر دو جهان آزادمگویم و از گفتفاش می  

                                           

 17-16. آزادی معنوی، استاد مطهری ص 1
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بنابراین ممکن است کسی باشد که از لحاظ اجتماعی در هیچ محدودیتی نباشد اما از لحاظ معنوی چنان گرفتار 

 ی از روی انسانیتشدهد هیچ کاریشهوت و غضب خود باشد که هیچگاه نتواند غیر از آنچه شهوتش به او فرمان م

 انجام دهد. ه آزادان

در بعضی موارد  توجهی است.از جنبۀ معنوی مورد بی و پررنگجنبۀ اجتماعی بسیار  ازها شعار آزادی خواهی لیبرال

 شود. اند. یعنی آزادی اجتماعی برای اسارت معنوی خواسته میرفتهنیز این دو آزادی در جنبه مخالف هم قرار گ

ها را تکمیل و اصلاح کرد اینست که اینست که توان آزادی اجتماعی مورد نظر لیبرالای که با آن میبنابراین نکته

های معنوی و اخلاقی نیز سرایت داد. یعنی اگر آزادی کسی باعث اختلال در باید توجه به آزادی دیگران را به آزادی

 ی قاعده و قانون وضع کرد. توان برای آن آزادآزادی معنوی جامعه شود، می

شود. مثلا آزادی نباید غافل شد که در برخی موارد آزادی اجتماعی باعث تقویت آزادی معنوی مینیز از این نکته 

معنوی جامعه و رهایی بیشتر انسانیت آنها از قید و بند ریاکاری بیان در افشای فساد حاکمان یک جامعه باعث آزادی 

 شود. کاری و ترس میو مخفی

هریک را بر مثبت یا منفی اجتماعی در دیدگاه لیبرالیسم و دیدگاه اسلام را با هم مقایسه کنید و تأثیر هایی از آزادی زیر مثال در جدول

 آزادی معنوی انسان مورد بحث قرار دهید.

 بر آزادی معنوی  أثیرت دیدگاه اسلام دیدگاه لیبرالیسم  آزادی اجتماعی
    ات و مواد مخدرمشروبهرگونه  عرضه

    روابط جنسیحذف قواعد مربوط به 
    آزادی بیان در افشای فساد مسئولان

    کسب ثروت به هرصورتمجوز 
    های اقتصادیحذف مالیات از فعالیت

    حذف نظارت بر معاملات در بازار
    افراد جامعه پوششنداشتن قانون دربارۀ 

عی در جهت آزادی معنوی افراد جامعه باشد، تأیید و تقویت آن ضروری است اما اگر بنابراین هرگاه آزادی اجتما

، مستی و فسادهای دیگر منتهی اعتیادهای اجتماعی منجر شود مانند جایی که آزادی به به آسیبآزادی اجتماعی 

 باید جلو این آزادی گرفته شود. شود، 
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ار نبودن دین ندارد. دین هرکس روش اختیاری او در زندگی است است که این نکته نیز منافاتی با اکراه برد روشن

 اما این بدین معنا نیست که هرکس آزاد است آزادی، آرامش و امنیت معنوی دیگران را در جامعه ضایع کند.

 در لیبرالیسم گراییبررسی عقل 1.4.4

برخی عقل را مهمترین ابزار یم. گرایی باید بیشتر بحث کنگرایی است. درباره عقلمبنای مهم دیگر لیبرالیسم عقل

مخصوصا گفته انبیاء و اند و برخی آن را ناتوان می پندارند و گفته بزرگان )نقل( شناخت راه و رسم زندگی برشمرده

دو دیدگاه کلی درخصوص جایگاه عقل در تشخیص راه  ،دانند. بنابراینتر میتر و قابل اعتمادرا معتبراولیاء الهی 

گرایان به عقل اولویت می دهند و نقل گرایان به گفته عقل د دارد؛ عقل گرایی و نقل گرایی.صحیح زندگی وجو

البته مقصود از عقل در اینجا قوۀ اندیشه انسان است که فراگیر تر از عقل استدلالی است.  بزرگان اولویت می دهند.

رسد و تصمیم لۀ دیگری به نتیجه نهایی میاست که با استفاده از تجربه و استدلال و هر وسی ایقوهعقل در اینجا 

 زند.گیری های انسان را در نهایت رقم می

ز مومنان و ملحدان را در برگیرد؛ اما عقل گرایی عنوانی است با گسترده ای وسیع که می تواند گروه های فراوانی ا

اری دانسته اند و برخی تفسیری از مقابل دیند ، آن رابرخی عقل گرایی را به نهایت رسانده و با تفسیر خاصی از آن

های علمی در جهان مورد عقل گرایی با شروع رنسانس و انقلاب آن ارائه کرده اند که با دینداری قابل جمع است.

ها قرار گرفت. قرن ها بود که انسان ها زمین را ثابت می انگاشتند و خورشید و ماه را به دور آن توجه بیشتر انسان

تند. با روشن شدن کروی بودن زمین و گردش آن به دور خورشید گویا این فکر به تمام انسان در گردش می دانس

بدون دلیل است و می توان درباره آنها شک کرد. همین ها القا شد که بسیاری از دانسته های قطعی پیشینیان 

 ینی هم شک کردند. نگرش را عده ای نسبت به آموزه های دینی هم سرایت دادند و در قطعیت آموزه های د

براین اساس عده ای جانب عقل را گرفتند و گفتند ما همه چیز را باید با عقل خود کشف کنیم و به آموزه های 

پیشینیان بی اعتماد شدند. این عده دو دسته شدند که دسته اول به طور بسیار شدید عقل گرا شدند و دسته دوم 

 اندکی متعادل تر:
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 ق()مطل عقل گرایی حداکثری 1.4.4.1

. دلیلی 2. فقط چیزی که دلیل عقلی داشته باشد قابل قبول است و 1ثری آن است که کعقل گرایی حدا مقصود از

 شود. ها را قانع کند دلیل عقلی محسوب میکه عقل همۀ انسان

بنابراین اموری که کاملا محسوس و ملموس باشد مورد قبول عقل گرایان حداکثری قرار گرفت و هرآنچه که در 

به نظر می رسد عقل گرایی حداکثری در پذیرش آن اختلافی به وجود بیاید توسط این افراد کنار گذاشته می شود. 

طبق این دیدگاه انسان نیازی  هر حوزه ای عقل را مستقل می داند و هیچ محدودیتی را برای عقل در نظر نمی گیرد.

طبق این دیدگاه اموری که  ت خود را با عقل به دست آورد.تواند همۀ مجهولاهای دینی ندارد و میبه وحی یا آموزه

های ریاضی و امثال آن به طور روشن اثبات شود قابل پذیرش در تجربه یا با فرمول

هاست و است و امور دیگری از جمله مسائل اخلاقی و دینی که مورد اختلاف انسان

 ه می شوند. شود آنها را به طور واضح و محسوس نشان داد کنار گذاشتنمی

 گرایی()نسبی عقل گرایی انتقادی 1.4.4.2

براساس این دیدگاه نظام های اعتقادات دینی را می توان و باید مورد نقد و ارزیابی عقلی قرار داد اما اینگونه نیست 

این عده به ناتوانایی ها و که همه چیز با معیارهای خط کشی شده عقلی قابل تحلیل و بررسی و نتیجه گیری باشد. 

محدودیت های عقل نیز توجه دارند و می دانند که دربسیاری موارد عقل گرفتار آموزش ها، شرایط اجتماعی و 

 رشدوابستگی های شخصی است و نمی تواند برای همه کس درست را از غلط نشان دهد. مثلا کسی که در فرهنگی 

داند اما کسی درست میظایف و حقوق را وتمایز در این  ،کرده است که وظایف مجزایی برای مرد و زن قائل است

که در فرهنگی زندگی کرده که زن و مرد در همه چیز مساوی بوده اند تمایز نقش 

هم کسانی که از این دیدگاه جانبداری می کنند ها با عقل او قابل پذیرش نیست. 

 :گویندو می دارند یانتقادنگاه  «عقل گرایی»و هم نسبت به  «وحی گرایی»نسبت به 

توان بدون ارزیابی عقلی سنجید و نمی عقلبا دینی را باید  هایآموزه. اعتقادات و 1

 گرایی حداکثری یکی است. عقل باانتقادی  چیزی را پذیرفت. در این خصوص دیدگاه عقل گرایی
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بسیاری . چراکه در بودو خوش بین داشت دلبستگی کامل  توان به توانایی عقل در تشخیص تمام واقعیت هانمی .2

گیرد و نمی تواند به طور کامل واقعیت را شناسایی موارد عقل تحت تأثیر جو غالب و فرهنگ عمومی جامعه قرار می

کند. درضمن دربسیاری موارد دست عقل از فهم حقایق هستی کوتاه است. بنابراین باید به محدودیت های عقل هم 

 گرایی حداکثری اختلاف دارد. در این خصوص عقل گرایی انتقادی با عقل توجه داشت.

این گروه اثبات برای همگان را که عقل گرایی حداکثری خواستار آن بود، دست نایافتنی می دانند و با تأکید بر 

گویند چون هرکس متناسب با فرهنگش درواقع این افراد می تن می دهند.نسبیت  اثبات وابسته به شخص به گونه ای

کند پس هیچ درست و غلط مطلقی وجود ندارد. هرکس متناسب با فرهنگ و آداب و درست و غلط را شناسایی می

 رسومش متفاوت از دیگری چیزی را حق و چیز دیگری را باطل می شمرد.

شناختی، فرهنگی، سیاسی، توان به امور زیباییگرایی در آن ها شدند میاز جمله اموری که این افراد قائل به نسبی

 ه کرد. اخلاقی و دینی اشار

 گرایینقل 1.4.4.3

را می گیرند. این  نقلعده ای طرف  ،طرف عقل را گرفته بودند ،عقل با )وحی(آنهایی که در مواجهه نقل در مقابلِ 

 طرز تفکر در مسیحیت به ایمان گرایی و در اسلام به ظاهرگرایی شهرت یافته است.

ند و می گویند چون عقل ما ناقص است را بر عقل ترجیح می دهآمده است  یدینآنچه در متون برخی درحقیقت 

ایشان عقل را هم از جهت وسعت فهم و هم از . دانیممیما آنچه اولیاء دینی گفته باشند مقدم بر فهم عقل خود 

فهمد میهیچ کاری را حقیقت داند و نه عمق دانند. عقلی که نه گذشته و نه آینده را میمی قصجهت عمق فهم نا

داند خورد یک دارو یا یک خوراکی ساده چه آثاری عقلی که نمیرا از غلط تشخیص دهد. تواند درست چگونه می

داند انجام یک کار چه تاثیراتی در زندگی دنیا و یا آخرت ممکن است در آینده در بدن او ایجاد کند، یا کسی که نمی

طور کامل به هرآنچه در باید به به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. در مقابل چنین عقل ناتوانی  او خواهد گذاشت،

در مسیحیان و د. اانجام د طرف عقلدستورات آنها را بدون هیچ دخالتی از کتب دینی وجود دارد اعتماد کرد و 

 گرایی وجود دارد. در مسیحیت ایمان گرایی و در اسلام ظاهر گرایی مطرح شده است. نقلمسلمانان دو نوع 
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 ایمان گرایی

آن دو تأکید می روزند. بر همین اساس  جدایییمان را جایگزین عقل می خوانند و بر در فرهنگ مسیحی گاه ا

ترتولیان این سخن را که به گفته برخی جمله ای متناقض نما تر از آن نمی توان گفت برای ایمان گرایان پس از 

اگر می توانستم به یاری »: مارتین لوتر نیز می گوید« باور می کنم، چون نامعقول است»خود به یادگار نهاده است: 

رئوف و دادگر می تواند چنین خشمگین و بی انصاف باشد، دیگر نیازی به ایمان  منطق درک کنم که چگونه خداوندِ 

 « ماندنمی

مقصود از ایمان گرایی دیدگاهی است که دینداران را از ارزیابی عقلانی باورهای دینی بازمیدارد. بر پایه این دیدگاه 

یعنی ر صدد بررسی عقلی ایمان خود برآید در واقع از بی ایمانی و کفر درونی خویش خبر داده است. اگر کسی د

هرکس تعقل را مقدم بر ایمان کند خدای خود را عقل خود کرده و به خدای واقعی ایمان ندارد. ایمان به خدا در 

از هرچیز به خدا ایمان بیاور. طبق دیدگاه ایمان گرایی یعنی هیچ چیز حتی عقل را مقدم بر جایگاه خدا نکن و اول 

ایمان گرایان اگر چیزی با عقل ثابت شود دیگر نمی توان بدان ایمان آورد چون ایمان مربوط به جایی است که عقل 

 حرفی برای گفتن نداشته باشد یا حتی عقل مخالف آن باشد.

 ظاهر گرایی

، استوحیانی است که حتی الفاظ آن وحی مستقیم الهی در ادیانی چون اسلام که مرجع اصلی پیروان آن، متنی 

به تعقل اند که کسانی ظاهرگراها،دهند. این افراد یعنی تعصب نشان میبر معنای ظاهری الفاظ متون دینی  ایعده

مساوی « بی اعتنایی کامل به عقل»در دنیای اسلام، کسانی توجه و اهتمام به متون دینی را با . بی اعتنا هستند

رستی سند یا معنای دبه دیدۀ احترام می نگریستند، بی آنکه به درستی و نا داشت« حدیث»گاشتند و بر هر چه نام ان

و به صراحت اعلام داشتند  رسیدندنیز جسمانی بودن خداوند  به یآن بنگرند. برخی از افراد این گروه با ظاهرگرای

که با خداوند روبوسی کنند! ایشان هرآنچه  برسندبه مقامی مسلمانان با اخلاص می توانند از راه عبودیت و بندگی 

پذیرفتند و هیچ تلاشی برای فهم عقلی آن در متون قرآن و حدیث آمده بود را بدون تدبر و تفکر عقلی در آن می

 کردند. نمی
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ا که از با کمک ردرباره عقل دیدگاه صحیح جایگاه توجه به عقل، در ادامه  های مختلف دربارهپس از بررسی دیدگاه

 کنیم:فهمیم بیان میهای قرآنی میآموزههمین عقل از 

 وجدانی() گرایی قلبیعقل  1.4.5

این دیدگاه از با تأمل در قرآن عقل گرایی قلبی است.  ،دیدگاه صحیح در خصوص جایگاه عقل در تشخیص دین

تقادی، ایمان گرایی و ظاهرگرایی( گرایی انشود و با هر چهار دیدگاه قبلی )عقلگرایی حداکثری، عقلفهمیده می

 متفاوت است. 

است. بنابراین اولین وسیله ای  اوعقل برای هر انسانی مهمترین دلیل و معیار سنجش در درجه اول شکی نیست که 

درواقع تنها چیزی که بدون که می تواند کمابیش درستی و غلطی تمام چیزها را برای انسان نشان دهد عقل است. 

دین را نیز با عقل می توان بررسی کرد. اعتبار و بی اعتباری حتی دانیم عقل ماست. اعتبار آن را ثابت میهیچ دلیلی 

 پس کنار گذاشتن عقل بدون شک روش درستی برای حرکت حتی در مسیر دین نیست. 

ثال این عبارات جالب است که اسلام نیز به عقل همین توجه را داشته است. در قرآن بر عقل بسیار تأکید شده و ام

یکی از  !تکرار زیاد شده است: ... افلا تعقلون، ... لعلکم تتفکرون، ... ؛ ... آیا تعقل نمی کنید؟ ... باشد که تفکر کنید

های هم و عبارت« تدبر« »تفکر« »تعقل»ها در قرآن عبارتپرکاربرد ترین 

ر قیامت معنای با این کلمات است. در قرآن یکی از دو علت بدبختی کفار د

  استفاده نکردن از عقلشان دانسته شده است.

عیرِ  وَ قالوُا لوَْ کنَُّا نسَْمعَُ أَوْ نعَقِْلُ ما کنَُّا في أَصْحابِ السَّ

 (10ملک)

اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقلل »گویند: و می

 «کردیم، در میان دوزخیان نبودیم!می
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را متناسب با ده شده است و عقل را مخاطب اصلی خدا و درجه انسان روایات نیز به اهمیت جایگاه عقل تذکر دا در

 :. برخی ویژگی های عقل از نگاه پیامبر و اهل بیت علیهم السلام چنین استعقل او دانسته است

 عقل معیار اصلی سنجش اشخاص. 1

 ها به دو روایت زیر توجه کنید:درباره عقل به معیار اصلی سنجش انسان

 ِ صلی الله علیه و آله: إذا بلَغََکمُ عَن رَجُلٍ حُسنَ حالٍ فَانظُروا في حُسنِ عَقلِهِ، رسولُ الله

   بعِقَلِهِ. فَإنَّما یجُازى

هرگاه درباره کسی از حال خوب او برای شما نقل شد، به خوبی عقلش نگاه کنید چرا 

 (498ص:  7میزان الحکمة، ج)شود. که متناسب با عقلش مجازات می

ُ العِبادَ في الحِسابِ یوَمَ القِیامةَِ عَلیعنه عل قَدرِ ما آتاهُم مِنَ  یه السلام: إنَّما یدُاقُّ الله

نیا.   العقُولِ في الدل

خدا به هنگام حساب در روز قیامت به اندازه عقلی که در دنیا به هرکس داده، او را 

 (499ص:  7میزان الحکمة، ج)دهد. مورد دقت قرار می

 نتیجه فقدان عقلبی دینی . 2

 عقلی است، روایتی از رسول خدا چنین گفته است:دربارۀ اینکه نداشتن دین صحیح نتیجۀ بی

ِ صلی الله علیه و آله: قِوامُ المرَءِ عقَلُهُ، ولا دِینَ لِمنَ لا عَقلَ لهَ   رسولُ الله

میزان الحکمة، )استواری انسان عقلش است و کسی که عقل نداشته باشد دین ندارد. 

 (504ص:  7ج

 گرایی مردود است. نقلبنابراین تا اینجا عقل گرایی مورد تأیید بوده است و 
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4  مطالب بیشتر

دقت در عبارات قرآن و روایات اما  ها عدم تعقل آنهاست.است و عامل بیچارگی انسانبر تعقل بنابراین در اسلام اصل 

 یمهم های بسیارگویند تفاوتگرایان حداکثری یا انتقادی میکه عقل دهد عقل مورد نظر اسلام با عقلینشان می

 از عقل، عقل ظاهری محاسبه گر نیست: فهمیم مقصود اسلام می قرآن عبارات دارد. از

َّرُونَ القُْرْآنَ أَمْ عَلی  قُلُوبٍ أَقْفالهُا؛  أَ فَلا یتَدََب

 ن قفلهایی نهاده شده است؟اندیشند؟ یا ]مگر[ بر دلهایشاآیا به آیات قرآن نمی

أَ فَلمَْ یسَیرُوا فِي الْْرَْضِ فَتکَوُنَ لهَمُْ قُلُوبٌ یعَقِْلوُنَ بهِا أَوْ آذانٌ یسَْمعَوُنَ بهِا فَإِنَّها لا 

دُورِ ؛  تعَمْیَ الْْبَصْارُ وَ لکِنْ تعَمْیَ القُْلُوبُ الَّتي  فِي الصُّ

 بدان تاتعقل کنند یا گوشهائی بدان هائی تا آیا سیر نکردند در زمین تا باشد آنها را دل

شود دلهائی که در ا میها )ى ظاهرى( و لیکن نابینشود دیدهبشنوند؛ نابینا نمی

 .هاستسینه

نشان می دهند که قرآن  هااست؛ این ، تعقل را ناممکن دانستهسالم به دلیل قفل شدن دلها و نداشتن قلب این آیات

به عقل عمیق عبرت اندیش است.  از قلب، بلکه مقصود ؛ظاهریدل و قلب البته نه  !داندمیو قلب  دلمحل تعقل را 

 است.  «وجدانیقلبی یا عقل »و قلب در قرآن یک چیز و آن توان گفت مقصود از عقل عبارت دیگر می

دهد که می یک عقل به انسان دستوربرای روشن شدن تفاوت عقل عادی با عقل قلبی می توان اینگونه مثال زد که 

دهد با توجه به حقوق دیگران شود حرکت کن اما عقل وجدانی به انسان دستور میهرجا سود و منفعتت تأمین می

را انتخاب کن. عقل عمیق و وجدانی به انسان  مسیرتو رعایت وظایف و مسئولیت هایی که درمقابل دیگران داری 

ی، حقوق دیگران را نادیده نگیر؛ زیرا دیگران نیز مانند تو کنشود و ضرر میحتی اگر از منفعتت کم می گویدمی

 انسان هستند. 
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وجدانی یا به همین عقل تمام سفارش هایی که به تعقل و تفکر و تدبر کرده است رسد مقصود قرآن از به نظر می

 بیند. است که نه فقط خود، بلکه دیگران و کل هستی را نیز میعبارت دیگر عقل قلبی 

انسان در بسیاری  با احساسات و عواطف نیز متفاوت است.عقل منفعت طلب دارد علاوه بر تفاوتی که با  عقل قلبی

فهمد با آنچه عاطفه موارد دلسوزی نابجا دارد و به دلیل این دلسوزی ممکن است حق را کنار بگذارد. آنچه حق را می

از عقل وجدانی و قلبی، عقل احساسی و عاطفی فهمد متفاوت است. باید توجه داشت که مقصود و احساسات را می

 نیست.

 قلبی عقلهای ویژگی

فاوت عقل گرایی قلبی و ویژگی های مت با عقل گرایی مطلق تفاوت دارد. قلبی، وجدانی و دلیبنابراین عقل گرایی 

 این موارد است: در« ظاهرگرایی»و « گراییایمان»و نیز  «انتقادی گراییعقل»و « حداکثریعقل گرایی »وجدانی با 

 نه خودخواه عقل حق خواه 1.4.5.1

گرایی حداکثری بر اساس عقل کند.سوق پیدا می یو منفعت طلب یخودخواهعموماً به سمت  حداکثریعقل گرایی 

گر انسان به باید با محاسبه دقیق و هوشمندانه به فکر سود و زیان خود باشیم، این چیزی است که عقل محاسبه

به و قلبی عقل گرایی وجدانی برخلاف این نگاه درحالی که کنند؛ ها نیز آن را تایید مینسانفهمد و همه اخوبی می

 خود.به دست آوردن سود و منافع است نه  حقشدت مخالف خودخواهی است. در این عقل گرایی مهم رعایت 

است که حق و باطل  گرایی حداکثری اینست که عقل حقیقی و عمیق آنچیزیگرایی قلبی با عقلتفاوت اصلی عقل

 دهد.دهد نه آنچیزی که صرفا سود و زیان من را نشان مییا درست و غلط یا عدل و ظلم را نشان می

 خودسازی نیازمند کنترل و عقل 1.4.5.2

عقل گرایی وجدانی علاوه بر تحقیق و جستجوی علمی که در عقل گرایی حداکثری و انتقادی نیز وجود دارد، به 

ه وجدانیات نیز می پردازد. استغفار نسبت به اشتباهات و اصلاح گذشته و تلاش برای انجام اصلاح اخلاقیات و عمل ب

وظیفه و خودسازی برای کنار گذاشتن امیال و شهوات نفسانی بخشی از دستورالعمل عقل گرایی وجدانی برای 
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حداکثری و انتقادی گرایی شناخت بهتر راه درست از غلط است. درحالی که اصلاح اخلاقی و خودسازی در عقل

گرایی حداکثری و انتقادی تنها به تحقیقات و پژوهشهای تجربی اکتفا می کند و به راههای تهذیب وجود ندارد. عقل

 و خالص سازی عقل توجهی ندارد. 

خواهد درواقع درصورتی که عقل استقلال و خلوص نداشته باشد، تبدیل به ابزاری برای توجیه آنچه که صاحبش می

بر این نکته تأکید کرده است که عقل درصورتی راه درست را به انسان نشان می دهد که دلبستۀ  اسلام ود.شمی

باشد، به دنبال یافتن توجیه  Aچیزی غیر از حقیقت و کشف واقعیت نباشد. اگر عقل انسان علاقه مند رسیدن به 

 Bت و اینکه آیا واقعا جایگزین بهتری مانند خواهد رفت و دغدغۀ دستیابی به حقیق Aها و دلایلی برای رسیدن به 

 دهد.سزاوار تر باشد را مورد توجه قرار نمی Aوجود ندارد که از 

گرایی مطلق، در عقل گرایی مطلق دارد اینست که برخلاف عقلگرایی وجدانی با عقلبنابراین تفاوت دیگری که عقل

گرایی وجدانی، به همان اندازه که به شود. در عقلها میگیگرایی وجدانی اهمیت زیادی به آزاد سازی عقل از وابست

دهنده های عقل نیز که گرفتار کننده آن هستند، ها و جهتشود به تلاش برای رفع منحرف کنندهعقل تأکید می

 داند.شود. اسلام عقل متعصب، هوسران، مضطرب و خودخواه را ناتوان از تشخیص درست حق از باطل میتوجه می

 خوشگذران متوجه نه عقل 1.4.5.3

شود که هوا ورز و به دنبال دستیابی به هوس هایش نیست. در واقع وقتی عقل قابل اعتماد میعقل سالم عقلی طمع

ای داشته باشد؛ نه اینکه طمع افسار گسیختۀ نفس، افسار عقل را هم در اختیار خود گرفته باشد و هوس کنترل شده

 کشاند.خواهد عقل را بو هرطرف که خود می

 ؛ اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامعامام علی ع : 

 بیشترین زمین خوردن های عقل زیر درخشش طمع ها است.

 مولوی: 

 مشتري مات زحل شد، نحس شد                           عقل کو مغلوب نفس، او نفس شد
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نگری و درون ، سکوتدر عبادت خدا داریشب زنده ، یاد و ذکر وتوجه به خداعبادت،  با توجه به این نکته اموری مانند

 و رشد آن تأثیر بسزایی دارد. خودداری از خوراک زیاد، در کمال عقل و

 متکبر نه عقل متواضع 1.4.5.4

داند درحالی که عقل گرایی وجدانی به ناتوانایی های ، عقل را توانا در فهم و درک همه چیز میحداکثریعقل گرایی 

عقل گرایی وجدانی در این ویژگی مانند عقل گرایی انتقادی  شود.به توان عقل مغرور نمی و نابجا عقل توجه دارد

عقلی که در مقابل حق متواضع است؛ عقلی که در مقابل حقایق متواضع باشد، توانایی فهم حقایق را نیز پیدا  است.

 شود: خودکامه بسته میفرماید که راه شناخت حقایق برای انسان های متکبر و خواهد کرد. در قرآن می

ُ عَلی َّار کذَلِكَ یطَْبعَُ الله ِّرٍ جَب  (35)غافر   کلُِّ قَلبِْ متُکَبَ

 «اینچنین خدا بر هر قلب متکبر خودرأیی مهر می زند.» 

بندد و از فهم در این آیه مقصود از قلب همان عقل وجدانی است. خدا دریچۀ هر قلب خودخواه و خود رأیی را می  

 کند. در روایتی بیان شده که لقمان به فرزندش گفته است:محروم می حقایق

 ؛ إِنَّ لقُْماَنَ قَالَ لِابنِْهِ توَاَضَعْ لِلحَْقِّ تکَنُْ أَعْقَلَ النَّاس

 همانا لقمان به فرزندش گفت در مقابل حق تواضع کن تا عاقل ترین مردم باشی

 ی( هر حق3 .یندب یرا هم م یگراندحقوق ( 2 عف خود توجه دارد.ها و ض ی(  به ناتوان1تواضع به این معناست که 

 .شمردپذیرد و محترم میولو اندک به همان میزان خودش میاز طرف هرکس که باشد را 

جنبه ای از تواضع در اینست که انسان دائما در تلاش برای یافتن راه درست تر و صحیح تر باشد و به آنچه تا کنون 

این یعنی دائما  داند بلکه طالب حق است. یخود را صاحب حق نممغرور نشود. به عبارت دیگر  به دست آورده است

است و فکر نمی کند که دیگر به آخر همه چیز خصوصا در امور دینی رسیده  داشته های خودبه دنبال کامل کردن 
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هتر می شنود. در قرآن چنین است و کسی چیزی بیش از او نمی داند. بلکه حرف دیگران را با هدف یافتن سخنی ب

 افرادی را عاقلان دانسته است و به آنها بشارت داده است:

رْ عِباَدِ)...  ُ  وَ أُوْلئَكَ هُمْ أُوْلُ 17فبَشَِّ ه  (18زمر/واْ الْْلَبْاَبِ)(الَّذِینَ یسَْتمَعُِونَ القَْوْلَ فیََتَّبعُِونَ أَحْسَنَهُ  أُوْلئَكَ الَّذِینَ هَدَئهُمُ الل

کنند آنان کسانی شنوند و از نیکوترین آنها پیروى میبندگان مرا بشارت ده! همان کسانی که سخنان را می پس

 و آنها خردمندانند. هستند که خدا هدایتشان کرده، 

شنوند و بهترین را با عقل پاک خود کنند، بلکه سخنان را میها را از روی تعصب پیش داوری نمیکسانی که حرف

 کنند، اینان هدایت شدگان و خردمندان و عقلا هستند.انتخاب می

کند. در مقابل عقلی که نسبت به توانایی این عقل به اشتباهات خود اقرار دارد، خود را ملامت، استغفار و اصلاح می

توان داند. از چنین عقلی نمیپذیرد و خود را کامل میخود مغرور است هیچگاه اشتباه خود یا ناتوانی خود را نمی

 انتظار نشان دادن حق از باطل را داشت.

 عقل نه چندان همگانی 1.4.5.5

گفت مورد قبول همگان قرار ندارد. عقل گرایی حداکثری عقل وجدانی برخلاف آنچه که عقل گرایی حداکثری می

عقل  گفت ما چیزی را قبول داریم که همه با عقل خود آن را بفهمند و تأیید کنند. این درحالی است که آنچهمی

گیرد. حال آنکه عقل فهمد چون با هوس انسان سازگاری ندارد معمولا مورد مخالفت اکثریت قرار میوجدانی می

وجدانی بدون شک به آن یقین دارد. مثلا اینکه در معامله نباید طرف مقابل را به هیچ وجه فریب داد چیزی است 

کند. بنابراین ر کسی این نکته را قبول دارد و بدان عمل میکه عقل وجدانی به طور قطع قبول دارد اما در بازار کمت

 فهمد معمولا مورد موافقت همگان قرار ندارد. آنچه عقل وجدانی می

 گرانسبی نه بین،کل عقل  1.4.5.6

گرایی انتقادی قبول دارد که عقل تحت تاثیر شرایط مختلف فرهنگی و اجتماعی و عقل گرایی وجدانی مانند عقل

گوید اگر تمام گرایی وجدانی میگرایی انتقادی معتقد به نسبی گرایی نیست. عقلگیرد اما مانند عقلتربیتی قرار می
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به یک حقیقت خواهند و خود را از شرایط انسان ها عقل خود را از تمام تعصبات اجتماعی و فرهنگی پاک کنند 

 خلقت پروردگار عالم است. با  ریشه دارد و منطبق هاالهی تمام انسانرسید؛ همان حقیقتی که در فطرت 

ها در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و تربیتی گوید اختلاف اساسی انسانگرایی وجدانی میبه عبارت دیگر عقل

های خونین میان جوامع مختلف ها و تنشهای آنهاست که باعث درگیریها، تعصبات و جهالتبه دلیل خودخواهی

ها به دلیل ها حق روشن و مشخص است اما انسانها میان جوامع و فرهنگها و نزاعشود. در واقع در تمام جنگمی

گرایی بینند. این درحالی است که عقلها نمیهای اخلاقی و تعصبات قومی و مذهبی حق و باطل را در این نزاعانحراف

د ندارد و هرکسی متناسب با گوید در این امور اصلا حق و باطلی وجومی به نسبی گرایی معتقد است و انتقادی

 .دهدکند و حق و باطل را تشخیص میفرهنگ خود فکر می

، خارج شود و جهان را از بالا ببیند در بسیاری از اختلافات حق را از باطل و است اگر انسان از موقعیتی که در آن

یۀ دید شخصی و دیدن کل دهد. درواقع دیدن جهان از زاویۀ دیدی وسیع تر از زاودرست را از غلط تشخیص می

کل نگری با تأمل و تدبر در کل  دید ببیند.شود انسان حقایقی را که در نگاه محدودش به جهان نمیجهان باعث می

هستی حاصل می شود. نباید فرصت های تأمل در هستی را از دست داد. فرصت هایی که در اوقات خاصی مانند 

توجه از طبیعت و یا هنگام رخ دادن اتفاق خوشحال کننده و یا  طلوع و غروب خورشید، دیدن یک صحنه جالب

در این فرصت ها و هر لحظه دیگری  برد.و انسان را به تأملی عمیق فرومی ای، برای انسان رخ می دهدناراحت کننده

تر رستتواند از منظری بالا به کل هستی نگاه کند. این نظرافکندن در گسترۀ وسیعی از هستی باعث دانسان می

و تشخیص درستی نخواهد  ش توجه خواهد داشتاطرافیاشود. در غیراینصورت عقل فقط به خود و دیدن عقل می

 . آیات زیر به نگریستن به کل جهان و تفکر در این مجموعه گسترده اشاره دارد:داد

ارِ  ماَواَتِ وَ الْْرَْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّیلِْ وَ النهَّ وْلیِ الْْلَبْاَبِ  إِنَّ فیِ خَلقِْ السَّ ِ آل ) لایَاَتٍ لْل

 (190عمران

هاى )روشنی( مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، نشانه

 براى خردمندان است.
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َ قِیمَاً وَ قُعوُدًا وَ عَلیَ  ذِینَ یذَْکرُُونَ الله ماَواَتِ وَ  الَّ  جُنوُبهِِمْ وَ یتَفَکََّرُونَ فیِ خَلقِْ السَّ

ارِ)  (191آل عمران الْْرَْضِ رَبَّناَ ماَ خَلَقْتَ هَاذَا باَطِلًا سُبحَْانكََ فَقِناَ عذََابَ النَّ

اند، یاد همانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته، و آن گاه که بر پهلو خوابیده

نها گویند:( بار الها! ایاندیشند )و میکنند و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین میمی

 اى! منزهی تو! ما را از عذاب آتش، نگاه دار!را بیهوده نیافریده

 کند:حافظ نیز در بیت زیر اشاره زیبایی به لزوم بیرون رفتن از قالب کوچک دنیای سطحی می

 کجا به کوي حقیقت، گذر تواني کرد؟                     روي بیرونسراي طبیعت نمي نیاتو کز

پس  ینده دنیا وو آ یندب یفقط حال )الان( را نم نگرکلعقل  .بت بین و اهل احتیاط نیز استعقل کل نگر عقلی عاق

کند. این عبارت معروف است بنابراین حتی اگر به قیامت یقین هم نداشته باشد احتیاط می مرگ را هم توجه دارداز 

  در روایتی آمده است:« !شرط عقل است یاطاحت»که 

 وَ أَحْمقَُ الحُْمقِْ الفْجُُورلتُّقَی الکْیَسِْ ا أَکیْسَُ 

زیرکترین زیرک خودنگهدار است و احمق ترین احمق کسی است که بسیار گناه می 

  کند.

 نفس باشد کو نبیند عاقبت                                         عاقبت بین است عقل از خاصیت

 مخالف آننه  عقلتایمان اوج  1.4.5.7

دانست، طبق عقل گرایی وجدانی ایمان مرتبه بالاتر تعقل است. ه ایمان را مخالف عقل میگرایی کبرخلاف ایمان

 دهد بپذیر.به تو نشان می اتبدون خودخواهیحق طلب و گوید آنچه عقل درواقع ایمان می

به معنی کنارگذاشتن عقل منفعت طلب و پذیرفتن عقل قلبی تفاوت عقل قلبی با ایمان گرایی: ایمان 

 ه کنار گذاشتن کلی عقلاست ن
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 همراه با وحی تنها یا عقلِ عقلِ 1.4.5.8

عقل گرایی وجدانی برخلاف عقل گرایی حداکثری و عقل گرایی انتقادی می داند که در مواردی که نمی تواند خود 

 به نتیجه برسد باید از روشهای قابل اعتماد دیگر تبعیت کند. مثلا اگر عقل وجدانی درباره جهان پس از مرگ چیزی

نمی داند باید به وحی که خبر از آن جهان می دهد توجه کند. بنابراین توجه به ضعف های خود باعث می شود عقل 

 گرایی وجدانی واقع بینانه به دنبال راههای دیگر شناخت و معرفت مانند وحی هم باشد. 

واقع مراجعه به قرآن آنطور که بیشتر انسان؛ تعقلی آزادانه و عمیق. در برای تعقلاست رآن کتابی قاز طرف دیگر 

کنند برای تعطیل کردن و کنار گذاشتن عقل انسان نیست؛ بلکه برای افزایش توان عقل و آزاد ظاهرگرایان فکر می

ها به دلیل آنها محدود و بسته شده است. در واقع همراهی کردن آن از قید و بندهای نابجایی است که عقل انسان

گذاشتن توانایی عقل نیست بلکه به معنی رها کردن آن از وابستگی ها و رسیدن به تعقلی  عقل با وحی به معنی کنار

 تر است. تر و کاملعمیق

تر نه کتابی برای کنار گذاشتن تر و عمیقتفاوت عقل قلبی با ظاهر گرایی: قرآن کتابی برای تعقل آزادانه

 عقل

  

 نتیجه 

میم و انتخابی به عقل خود رجوع کند. اما در کنار آن باید توجه انسان باید در هر تص

؛ عقل دلبسته درست را از غلط تشخیص دهد ،سالم و آزاد است که می تواند در انتخاب ها عقلِ  تنهاداشته باشد که 

. علاوه دتواند کامل و شفاف حق را از باطل تشخیص دهبه دنیا و عقلی که هوس ها آن را در بند کشیده است، نمی

تواند اعلام نظر کند. مثلا تشخیص می دهد اگر پیامبری نمیدهد که در بعضی امور عقل تشخیص میخودِ  ،براین

خبر از آیندۀ پس از مرگ داد عقل به دلیل کوتاهی ابزارهای تشخیصش، پیامبر را درصورتی که معیارهای پیامبری 

 پذیرد. اقلانه میکند و حرف پیامبر را عرا در او ببیند، تأیید می

 5تمرین و مطالب بیشتر
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 نبوت 2

شود اما نه عقل منفعت طلب، خودخواه، خوشگذران، گفتیم که راه و رسم درست زندگی با عقل انسان فهمیده می

یکی از چیزهایی که عقل منفعت طلب و ظاهر بین نگر و متواضع. خواه، متوجه، کلگرا و متکبر بلکه عقل حقنسبی

برای عقل ظاهر بین خوب خوردن، خوب فهمد مسئلۀ نبوت است. ضع میطلب و متواکند اما عقل حقدرک نمی

پوشیدن، سکونت گاه زیبا و فاخر داشتن مهم است؛ اما برخلاف آن عقل قلبی برایش مهم است که از کجا آمده 

و  مندانه زندگی کند، چه وظایفی در زندگی داردتواند شرافتچگونه میرود، انسانیت یعنی چه، است، به کجا می

 شود.چگونه حقیقتاً سعادتمند می

با قابلیت  (2( گستردگی و تنوع گیاهان و حیوانات مختلف بر روی زمین و برخی 1نیازهای مادی انسان از طریق 

( با وجود افراد با عاطفه 3های پیچیدۀ بدن انسان از جمله در هضم و جذب مواد مورد نیاز بدن و برخی دیگر نیز 

اند و هم توانایی برآورده کردن نیاز و اطرافیانی که نسبت به کودک هم دارای شفقت و مهربانیای مانند مادر، پدر 

( 1شود: شود. به همین ترتیب نیازهای معنوی انسان نیز با همین سه روش برآورده میکودک را دارند برطرف می

( با قابلیت و توانایی عقل 2ان گستردگی و تنوع نشانه ها و عبرت های موجود در جهان برای هدایت معنوی انس

( راهنمایی 3تواند با تفکر عمیق در هستی تا حدی حقایق معنوی را متوجه شود قلبی و وجدانی انسان که می

توانند دانند و میهایی که هم نسبت به انسان کاملا دلسوز و مهربانند و هم پاسخ سوالات معنوی انسان را میانسان

 ند.به خوبی او را هدایت کن

 در جدول زیر نیازهای مادی و معنوی انسان و وسایل رفع این نیازها دسته بندی شده است

 نیازهای معنوی نیازهای مادی

 رفع نیاز وسیلۀ عقل قلبی رفع نیاز وسیله عقل ظاهر بین

چه بخورم، چه بپوشم، 

 چگونه زنده بمانم

متنوع و مفید و  مواد غذایی

، قابل استفاده در طبیعت

در دنیا چه عاقبتی خواهم 

داشت؟ چه خوشی ها و 

 ها و هشدارهاعبرت
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ات مادی تأمین امکان

 مسکن و پوشاک

ها و و چه رنجهایی لذت

در انتظارم هایی گرفتاری

 است؟

چگونه از این خوراکی ها 

بهره مند شوم، چگونه آنها 

 را به دست آورم

 دستگاه هاضمه

 قوای بدنی انسان

چه کاری ام چیست؟ وظیفه

درست و چه کاری نادرست 

 است؟ حق و باطل چیست؟

 وجدان، انصاف، انسانیت

در ناتوانی ها از که کمک 

بگیرم؟ در دشواری ها از که 

 کمک بگیرم؟

  مهربان پدر و مادر

 انسان های دلسوز

از که  شک و تردیدهادر 

آنجا که کمک بگیرم؟ 

ماند وجدانم در دو راهی می

عالم از کجا منشا چه کنم؟ 

بعد از مرگ بر  فته است؟گر

 انسان چه می گذرد؟

  پیامبران و امامان

 علمای ربانی و اولیاء الهی

 

چگونه اینکه شود. اما با توضیحات بالا ضرورت و جایگاه انبیاء و کتب آسمانی در کنار عقل و وجدان انسان روشن می

مبر با قلب یا عقل وجدانی انسان است یک شخص رسید؟ گفته شد که تشخیص حقانیت یک پیاپیامبری به  توانمی

 توان شناخت. او را باید با قلب تشخیص داد.های دنیایی نمینه با عقل ظاهربین. بنابراین پیامبر را با حساب و کتاب

 هایی قلبی باشد:شود نیز باید نشانهه برای تشخیص پیامبر گفته میهایی کبنابراین نشانه

 ای بر تأیید کلامش. معجزه1

. زندگی صادقانه، ایثارگرانه و ازخود گذشتگی وی و نزدیکترین افرادش در تمام مشکلات جانی و مالی موجود در 2

اش کسب مقام و موقعیت بالاتر و کسب منافع مادی و دنیایی ؛ نه کسی که هدف دعوت و زندگیمسیر دعوتش

 فرماید:بیشتر باشد. قرآن نیز می
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 (21)یس/ مهتدوناتبعوا من لا یسئلکم اجرا و هم 

 خواهند و هدایت شده هستند.کسانی را تبعیت کنید که پاداشی از شما نمی

 . هماهنگی دعوت پیامبر با ادیان آسمانی پیشین و بشارت آن ادیان به وی3

هایش با عقل انسان؛ روشن است که مقصود از عقل در اینجا همان عقل حق طلب ماست نه عقل . مطابقت آموزه4

. یعنی سازگار نبودن آموزه های پیامبری با منافع ما و خودخواهی های ما دلیل پیامبر نبودن او نیست منفعت طلب

 اما اگر آموزه های کسی با وجدان درونی و فطرت انسان سازگار نبود حرف های او قابل پذیرش نیست. 

رای ما ارائه کرده است تا ما حقانیت ای بدر میان این موارد معجزه قابل توجه تر است. پیامبر اسلام)ص( چه معجزه

 او را تشخیص دهیم؟

 یا نشانهمعجزه  2.1

نشانه آیه یا کلمۀ معجزه در قرآن به کار نرفته است و به جای آن از آیه به معنای نشانه استفاده شده است. اما 

 چیست؟

چیزی ورای به . 1داشته باشد:  دو ویژگی بایدنشانه  یعنیهرآنچه به مخاطبش پیامی منتقل کند نوعی نشانه است. 

 . پیامش برای مخاطب قابل فهم باشد. به این نشانه ها توجه کنید:2. اشاره کندخود 

 

 5 4 3 2 1  

نابراین کارآیی ها قابل فهم نیست. بهر پنج نشانۀ بالا به یک مطلب اشاره دارد اما بعضی از آنها برای بعضی از انسان

نیازمند چه بسا  مطلبنشان دادن یک یعنی دارد.  آنهازبان و سواد  بستگی بهنشانه بودن آنها برای افراد مختلف 

 . کس باشدنیاز هرهای مختلفی متناسب با ارائۀ نشانه

برای  5برای یک انسان باسواد ایرانی و نشانۀ شماره  3کند. نشانۀ شمارۀ سواد را به خوبی به سمت راست هدایت میانسان بی 2و  1نشانۀ شمارۀ 
برای تمام کسانی که تحصیلات دانشگاهی  4گری به سمت راست دارد و نشانۀ شمارۀ هدایت 2و  1های ینی بهتر از نشانهیک انسان باسواد چ

 گر باشد.تواند هدایتدارند با هر زبانی می

 See Right 右看 به راست نگاه کن
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برای هرکس و در  هاههایی است. این نشانهای او و مسیر بندگی او نیازمند نشانهها به خدا، فرمانتوجه دادن انسان

. بنابراین در زمانی مردم برای فهم قدرت خدا، ه استداافتو همان زمان اتفاق هر زمان متناسب با فهم همان مردم 

هایی مانند خارج شدن شتر از دل کوه، شکافته شدن دریا و زنده شدن مهربانی خدا، زنده بودن خدا و ... باید نشانه

کردند تمام مشکلاتشان با سحر و ی به قدرت سحر و جادو دلخوش بودند و فکر میمردم زمان .دیدندمردگان می

ای مانند حضرت موسی برای اینکه مردم را متوجه به قدرتی ورای قدرت سحر و جادو کند نشانهو  شودجادو حل می

برد تا ین میکه نهایت قدرت سحر و جادوی ساحران را یکجا از ب دادبه مار نشان میشدن عصای خود  تبدیل

در زمانۀ حضرت عیسی مردم به دانش ای باشد بر اینکه خدایی قدرتمند تر از فرعون و ساحرانش وجود دارد. نشانه

پزشکی خود وابسته شده بودند حضرت عیسی برای اینکه مردم را به حقیقتی بالاتر از تمام امور عادی زندگی آگاه 

ها ای باشد از قدرتی ورای تمام آنچه انسانکند تا برای مردم نشانهمیدهد و مرده زنده کند کور مادرزاد شفا می

 اند. بدان دست پیدا کرده

قدرت خدا را بتوانند حال اگر مردم آخرالزمان به سطحی از عقل برسند که بدون اتفاق افتادن امور عجیب و غریب، 

صفات بودنش را در تغییر و تحولات مداوم جهان و در تولد نوزاد، مهربانی اش را در مهربانی مادر به نوزاد و زنده 

تواند بدون هیچ نشانۀ مورد نیاز برای آنها میبنابراین  ،های آن ببینندواکنشدیگرش را با دقت در عالم هستی و 

آنچه بدان نیاز است تذکر دادهای عادی و به ظاهر تکراری جهان باشد. تک مخلوقات و رخاتفاق معجزه آسایی، تک

 های نشانهای است که مردم را به مین نکات و یادآوری این امور است. بنابراین معجزه مردم آخر الزمان نشانهبه ه

دهد که تمام اتفاقات تکراری عالم از کند. این معجزه نشان میکنند آگاه میای که در آن زندگی میهمین هستی

زند و او را هدایت ا با تمام اینها با انسان حرف میهای خداست و خدشب و روز و تولد و مرگ همه و همه نشانه

کند. این معجزه یک کلام است. کلامی به ظاهر عادی اما کلامی که تمام اتفاقات اطراف ما را تبدیل به نشانه یا می

 کند. ای برای ما میمعجزه

اینکه فهمیده شود مردی رسول  گونه است. در زمانی برایهمینبرای ما رسول خدا  معجزه یا به عبارت دیگر نشانۀ

که با  برسندای از رشد رسیدند یا باید ها به درجهداد. اما در آخر الزمان انسانخداست، باید کار عجیبی انجام می
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آورند. معجزۀ پیامبر اسلام)ص( بدون اند بدان ایمان میاش را ندیدهی که در هیج جای دیگر نمونهشنیدن کلام حق

ها را به راه درست و مسیر حق هدایت کند، همان خودِ کلام یک اتفاق عجیب باشد تا بعد انساناینکه نمایشی از 

 کند.کند و او را هدایت میحقی است به دور از هر باطلی که اگر مخاطب پاک دلی بیابد با آن ارتباط برقرار می

دل و متقی سود های پاکبرای انسانهای خود ارائه کردند فقط های عجیبی که پیامبران گذشته برای امتنشانه

ها عجیب و غریب بودن نشانهکردند. داشت و غیر این افراد همیشه با نگاه تردید و دودلی به معجزات آنها نگاه می

های خارق العاده و عجیب وجود داشته باشد و چه وجود نداشته شود بلکه چه نشانهباعث ایمان آوردن افراد نمی

 . گرددشوند و انسانی هدایت میبرهم منطبق میو کلام حق است که در هرحال  باشد، این قلب پاک

اسلام اعجاز پیامبر حق است.  کلامِ  داد شگرف، خودِ این ویژگی دین خاتم است که اعجازش بدون واسطۀ یک رخ

های ل انسانهای عجیب و غریب بر دتمام انبیاء مجبور بودند به واسطۀ معجزهمعنای بلندی است که اصل همان 

انگیزی زمان خود فرود بیاورند. دین خاتم به دلیل اینکه قرار است تا همیشۀ دنیا ماندگار باشد بدون واسطۀ کار شگفت

 به نسلاز نسلی و قابل ارائه  نشودزمانش منقضی ها عرضه کرده است تا در هیچ حالتی اصل کلام الهی را به انسان

 حفظ کند.دیگر باشد و همیشه تازگی خود را 

 نکاتی درباره مراجعه و استفاده از قرآن 2.2

قرآن برای کسانی که خود نگهدارند و  ؛خسارت ظالمانهدایت است و برای  تقواپیشگانقرآن برای  .1

کنند ای از حقوق خود تجاوز میکند و برای ظالمانی که در هر زمینهکنند هدایت گری میخود را کنترل می

  آورد!جز خسارت به بار نمی

الِمینَ إِلاَّ خَساراً  » لُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمةٌَ لِلمْؤُْمِنینَ وَ لا یزَیدُ الظَّ وَ ننُزَِّ

 «.(82اسراء/)

کنیم و ستمگران را جز و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل می

 افزاید.خسران )و زیان( نمی



56 
 

کند که خودنگهدار است. هرمیزان تقوای انسان بیشتر باشد رآن استفاده میبنابراین انسان آن مقدار از ق

 استفاده انسان از قرآن بیشتر خواهد بود.

مْعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ  إِنَّ فيِ ذلكَِ لذَِکرْى»  «.لمَِنْ کانَ لهَُ قلَبٌْ أَوْ أَلقَْی السَّ

 دهد. گوش املبا توجه ک در این تذکری است برای کسی که قلبی داشته باشد یا

اما باید در آن تدبر کرد تا هدایت گری داشته  قرآن برای همه قابل استفاده است با سواد و بی سواد؛ .2

خود هرقدر که معانی  قلب آمادۀبه اندازه در هرسطحی از سواد شاهکار قرآن دراین است که هرکس  باشد.

 .و راه را بیابد از قرآن استفاده کندتواند آن را بفهمد می

دارد که نازل شده است. یعنی قرآن در موارد بسیاری بیان میقرآن نازل شدۀ حقایق بلندمرتبۀ هستی؛  .3

ها و متناسب با فهم آنها ای است که در قالب زبان محاوره انسانحقیقت قرآن معارف بسیار بلند و متعالی

عبارات آن متفاوت است. این  فرود آمده است. بنابراین فهم حقیقت متعالی قرآن با فهمیدن معانی ظاهری

به دست  کند رابدانها اشاره میکه قرآن  بلندی تا بتوان حقایق داردتدبر زیاد در معانی قرآن  به فهم نیاز

 ازل شده است. بنابراین برایجزیرة العرب ندر شرایط و زبان انسان های عرب قرآن الهی  حقایقمثلا  آورد.

مانند هر متن ارزشمند دیگری اگر نزول آن را بدانیم و شرایط و هم  آن هم زبانباید بهتر معانی قرآن فهم 

 بخواهیم از آن محروم نشویم باید اندکی عربی و تاریخ اسلام مطالعه کنیم.

 گوید: در آیه ای از قرآن میپیامبر توضیح دهندۀ قرآن؛  .4

لَ إِلَ  » کرَْ لِتبُیَِّنَ لِلنَّاسِ ما نزُِّ  (44)نحل« یهِْمأَنزَْلنْا إِلیَكَْ الذِّ

[ را بر تو نازل کردیم، تا آنچه به سوى مردم نازل شده است براى ما این ذکر ]قرآن

 آنها روشن سازى
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قرآن دربارۀ است و بدون استفاده از توضیحات پیامبر گذاشته شده  )ص(پیامبربه عهدۀ بنابراین روشن ساختن قرآن 

رو قرآن نمی تواند برای مسلمانان کافی باشد و آنها از توضیحات  روشن نخواهد شد. ازینبسیاری از نکته های قرآن 

 پیامبر یا جانشینانش که ائمه هستند، بی نیاز نیستند.

برای خارج کردن قلب و دل انسان از غفلت. ده است. مقرآن برای هدایت انسانها آآن  ؛قرآن برای فهمیدن .5

خواندن قرآن بنابراین امور ماندگار آخرتی متوجه کند. برای اینکه انسان را از امور فانی و زودگذر دنیا به 

البته چه بسا برای ثواب آن بسیار کم اهمیت تر از خواندن آن برای فهم آن و هدایت گرفتن از آن است. 

خواندن قرآن بدون فهم آن بدلیل یادآوری خدا به انسان ارزشمند باشد، اما فایدۀ اصلی قرآن فهمیدن 

 ی کردن عبارت های آن بر زبان.مطالب آن است نه جار

 گویند:به همین دلیل حضرت علی)ع( در روایتی شیوۀ خواندن قرآن را اینگونه می

 2. )کافی/جتمام کند، و همت شما این نباشد که سوره را ندازیدهراس ا اى سخت خود را بوسیله آن بهدله

 (514ص

یت تر از خواندن یک قسمت کوچک از آن از قرآن بدون فهم آن کم اهم زیادی بنابراین خواندن قسمت 

خواهیم بدانیم که در آن چه گفته ای خواند که میقرآن را باید مانند نامه آن است. تدبر در معانیهمراه با 

قرآن وقتی برای ما ارزش خواهد داشت که با مطالعه آن بفهمیم که چگونه زندگی کنیم والا  !شده است

 ر زندگی انسان می تواند داشته باشد؟زمزمۀ بدون فهم آن چه تاثیری د

قرآن مطالب علمی برای افزایش سواد و اطلاعات افراد بیان نمی کند قرآن شفای امراض انسان است؛  .6

 :است شفای امراض درونی انسانقرآن هدف اصلی می اندازد. حرکت انسان را به  درونبلکه 

 شفاء لما فی الصدورو 

 هاستدرمانی براى آنچه در سینه و

 شود. با حل مشکل اخلاقی و روحی انسان تمام مشکلات جسمانی و دنیایی انسان نیز برطرف می
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. گیردمی هرکس بخواهد این هشدار را جدی  و هرکس نخواهد نادیده دعوت پیامبر یک هشدار است. .7

یزی برای چ ،هدایت چه آنها گمراه شوند و چهکند که به همین دلیل خدا در قرآن به پیامبر یادآوری می

کند. کند. تو وظیفۀ خود را انجام بده اگر خدا در کسی خیری ببیند او را به راه حق هدایت میتو تغییر نمی

تی بر پیامبر و خدا ندارد بلکه این خداست که براو منت دارد که بنابراین اگر کسی به پیامبر ایمان آورد منل 

  او را هدایت کرده و راه را به او نشان داده است.

کند و سپس امر به توکل )یعنی قرآن تعقل، مشورت و تصمیم قاطعانه را پیشنهاد می ؛قرآناستخاره به  .8

 کند و در هیچ حالت امر به استخاره به قرآن نکرده است.واگذار کردن نتیجه کار به خدا( می

 محکم و صریحآیات  ؛قرآن خود آیاتش را به دو دسته کلی تقسیم می کند آیات محکم و متشابه قرآن؛ .9

 :و مبهم آیات متشابهو 

 هُوَ الَّذي أَنزَْلَ عَلیَكَْ الکِْتابَ مِنهُْ آیاتٌ محُْکمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الکِْتابِ وَ أُخَرُ متُشَابهِات

 و صریح] محکم آیات آن، از اىپاره. نازل کرد تو بر را کتاب این که کسی اوست

های تفسیرقابلیت  که] متشابهاتند دیگر [اىپاره] و کتابند اساس آنها. است[ روشن

 [مختلف دارند

نیز گفته می شود. این آیات یک معنی روشن دارند « نص»بنابراین برخی آیات قرآن محکم و صریح اند. به این آیات 

 و نمی توان آنها را به معنای دیگری حمل کرد مانند: قل هو الله احد

که معنای آنها بین دو یا چند معنا مردد است و نمی توان معنای روشنی اند. آیاتي «متشابه»آیات دیگری از قرآن 

 و آیه نور: « الم»قرآن مثل  حروف مقطعهاز آن برداشت کرد. مانند: 

ماواتِ وَ الْْرَْضِ مثَلَُ نوُرِهِ کمَِشْکاةٍ فیها مِصْباحٌ المِْصْباحُ في ُ نوُرُ السَّ زُجاجَةٍ  الله

جاجَةُ کأََنَّها کَ  يٌّ یوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مبُارَکةٍَ زَیتْوُنةٍَ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غرَْبیَِّةٍ یکَادُ الزُّ وکْبٌَ دُرِّ

 ... ءُ وَ لوَْ لمَْ تمَسَْسْهُ نارزَیتْهُا یضُي
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خداوند نور آسمانها و زمین است مثل نور خداوند همانند چراغدانی است که در آن 

حبابی قرار گیرد، حبابی شفاف و درخشنده  چراغی )پر فروغ( باشد، آن چراغ در

شود که از درخت پربرکت همچون یك ستاره فروزان، این چراغ با روغنی افروخته می

زیتونی گرفته شده که نه شرقی است و نه غربی )روغنش آن چنان صاف و خالص 

 ... ور شوداست که( نزدیك است بدون تماس با آتش شعله

را می دانند. بنابراین از این آیات نمی توان برداشت های  این چنین آیاتیدقیق و چند لایه  معنایو ائمه تنها پیامبر 

ملاک قرار متشابه را علمی کرد. به گفته خود قرآن برخي افراد که دنبال فتنه افکنی و ایجاد مشکل هستند آیات 

 ی می کنند و باعث گمراهي می شوند: داده و دائما شبهه ساز

 ...قُلُوبهِِمْ زَیغٌْ فَیتََّبعِوُنَ ما تشَابهََ مِنهُْ ابتِْغاءَ الفِْتنْةَِ وَ ابتِْغاءَ تأَْویلِهِ  الَّذینَ في

انگیزى کنند )و مردم آنها که در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند، تا فتنه

 هستند ...آن  کاملتفسیربه دنبال را گمراه سازند( و 
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 امامت 3

شد و پیامبر در صورت ابهام وحی آن را برای مردم امبر)ص( در اتفاقات مختلف وحی نازل میپیحیات در زمان 

کرد. داد و در بسیاری موارد نیز با مشورت مردم راه حلی برای مشکلات ارائه میتوضیح و به سوالات آنها پاسخ می

 عی و سیاسی بود. در هرصورت پیامبر رهبر و پیشوای جامعه در تمام امور علمی، معنوی، اجتما

به عهدۀ خود پس از پیامبر اکثریت مسلمانان هدایت الهی را منحصر در قرآن کردند و تفسیر و توضیح آن را 

همه اصحاب پیامبر به نوبۀ خود ارزشمند مسلمانان گذاشتند. این اکثریت که به اهل سنت معروف هستند معتقدند 

ایشان اصحاب پیامبر را به خصوص نسبت به دیگران ندارد.  هستند و هیچ یک جایگاه ویژه و منحصر به فردی

آنها علی بن ابیطالب)ع( را دانند. و صالح می ص همسران پیامبر را بسیار پرهیزکارمهاجران و انصار اولیه و به خصو

صودشان از یکی از برترین اصحاب پیامبر می دانند و معتقدند که باید به اهل بیت پیامبر نیز محبت کرد اما اولا مق

اهل بیت پیامبر تمام همسران و فرزندان پیامبر است و ثانیاً ایشان را امام و رهبر خود در تمام امور معنوی و علمی 

 دانند. و سیاسی نمی

خلافت جناب ابوبکر و سپس عمر و سپس عثمان را پس از پیامبر پس از پیامبر اکثریت مسلمانان از آنجا که 

 کنند. را تأیید میرویه این نیز سنت  بنابراین اهل؛ پذیرفتند

طالب)ع( بود که پس از ابیبنغالب جامعه شدند و معتقد بودند این علی ای مخالف عملکرد جواما از همان ابتدا عده

بر مرجعیت علمی، معنوی و  اهل سنتاین پس اختلاف شیعه و  ازپیامبر)ص( شایستگی رهبری جامعه را داشت. 

هایی اکثریتی همراه و موافق با تصمیمات بزرگان جامعه و انتخاب. ادامه یافتو اهل بیت)ع(  سیاسی حضرت علی)ع(

 داد. پذیرفت و به جو غالب جامعه تن نمیها را نمیگرفت و اقلیتی که انحرافکه صورت می

کدیگر در کنار این اختلاف در بسیاری از موارد جنبۀ فرعی داشت و شیعه و اهل سنت با احترام و رعایت حقوق ی

 سوز شده است.اند اما در برخی موارد فتنۀ اختلاف در میان ایشان گسترش پیدا کرده و خانمانهم زندگی کرده
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( تا زمان کنونی پس از پیامبر)ص مسئلۀ امامت و سرپرستی مسلماناندر ادامه در قالب چند عنوان نکاتی درباره 

 گفته خواهد شد:

 شیعه و سنیجایگاه بحث از اختلاف میان  3.1

ماند می باقی نمیکنند که چیزی از برادری اسلااختلاف دیدگاه میان شیعه و اهل سنت را تا آنجا بزرگ میبرخی 

ا رها کنیم و بدون رگویند تمام اختلافات در مقابل برخی برای رهایی از این اختلاف میکشد و اختلاف به جنگ می

 فا مسلمان باشیم؛ نه شیعه و نه سنی. توجه به تاریخ و بدون بحث درباره آنها صر

سلمانان در صدر ماختلافات تفاوتی نسبت به برای اینکه نه دچار تعصب ورزی و اختلاف افکنی شویم و نه دچار بی

 اسلام شویم باید جایگاه بحث از اختلاف میان شیعه و سنی را به درستی شناسایی کنیم. 

دادند و نه آن یم که نه این اختلاف را در رأس همه کارهای خود قرار میدر سیرۀ خود پیامبر)ص( و ائمه)ع( می بین

ابتدای علنی کردن دعوت خود به جانشینی حضرت علی)ع(  از پیامبر)ص( ضمن اینکهدانستند. اهمیت میرا کاملاً بی

های زیادی از تاریخ گزارشدر . خاستبه نزاع برنمیآنها با کرد و کرد اما با مخالفان این جانشینی مدارا میاشاره می

ها و اوامر وی مخصوصاً درباره اهمیت دادن به جایگاه حضرت علی)ع( وجود دارد مخالفت اطرافیان پیامبر با فرمان

و کوتاه آخرین مخالفت برخی صحابه با فرمایش پیامبر  کرد.که حضرت با تحمل و اغماض از آنها چشم پوشی می

یانی حیات ایشان است. کتاب صحیح بخاری که معتبرترین کتاب حدیث نزد اهل مربوط به لحظات پاآمدن پیامبر 

در خانه بودند، پیامبر گفت: چیزی  مردمای از در زمان احتضار پیامبر درحالی که عده»سنت است چنین نقل کرده: 

1بعضی از افرادپس از آن گمراه نشوید.  مطلبی بنویسم تابیاورید   غلبه کرده است و شما گفتند: بیماری بر رسول الله  

ای گفتند چیزی قرآن دارید و کتاب خدا برایمان کافی است. سپس میان اهالی خانه اختلاف و نزاع درگرفت، عده

ای چیز دیگری گفتند. وقتی درگیری و مجادله بالا بیاورید تا مطلبی که بعد از آن گمراه نشوید را بنویسد و عده

                                           

 ای که چنین حرفی را زد آورده است.. در روایات دیگر در همین کتاب نام صحابه 1
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)ص( گفت برخیزید ، حدیث 1339)صحیح بخاری ص « و بروید ]و از خواستۀ خود منصرف شد.[ گرفت رسول الله

4432) 

خود حضرت علی نیز در مقابل مسلمانانی که با او مخالف بودند نیز همین رویه را داشت. با آنها زندگی و رفت و  

بلاغه آمده است آنطور که در نهج الآمد و معاشرت داشت و به هیچ وجه با آنها به نزاع و جنگ برنمی خواست. 

از مردم از اسلام  یگروه دمیتا د دم،یمن اول دست خود را پس کش»: گویدحضرت درباره بیعت با جناب ابوبکر می

اسلام  یاریکه اگر به  دمیکنند. پس ترس یو آله دعوت م هیالله عل یمحمد صل نید یبازگشتند و مردم را به نابود

 شتریب یآن از فوت خلافت چندروزه بس بتیکه مص دیسلام خواهم ددر ا یانهدام ایشکاف  زمیبرنخ نیو مسلم

بیند اصرارش بر خلافت، در میان مسلمانان شکاف دهد حضرت وقتی میاین نشان می (62نامه /نهج البلاغه)«است.

 کند.کند و با دیگر مسلمانان همراهی میکند مانند پیامبر از حق خود چشم پوشی میایجاد می

اصل بحث درباره حقانیت حضرت علی و ائمه)ع( نباید کلا کنار گذاشته شود. اسلامی که به وسیلۀ از طرف دیگر 

پیامبر)ص( به  تر از اسلامی است که از طریق اصحاب دیگرحضرت علی و ائمه)ع( معرفی شده است بسیار متعالی

حضرت علی رسیده و احکام و  دست ما رسیده است. اخلاقیاتی که از حضرت علی رسیده، معنویت و عرفانی که از

دهد که بحث درباره جانشینی حضرت علی ارزشمند دستوراتی که از حضرت علی و اولادش رسیده است نشان می

 است و نباید به بهانۀ اینکه این یک بحث تاریخی است آن را رها کرد.

مهم است. اصول و بنیادهای ار بسیمهمتر از هر چیز نیست اما رت علی پس از پیامبر حض انیتبنابراین مسئلۀ حق

نی پیامبر مهمتر است و در عین حال جانشیاسلام مثل حفظ اتحاد و برادری میان مسلمانان از بحث و جدال درباره 

 . را به فراموشی سپردحقانیت حضرت علی در میان مسلمانان به بهانه اتحاد به طور کامل مسئلۀ نباید 

گفتگو دربارۀ ضمن لزوم دانشجویان در محیط خوابگاه باید توجه داشته باشند  هر اجتماعی از مسلمانان از جملهپس 

 زمان پیامبر و پس از رحلت ایشان و درس گرفتن از آن وقایع، اتفاقات مربوط به امامت و ولایت حضرت علی در

 و تنها ته شودشود باید کنار گذاش کشیدههرگاه بحث دراین باره به اختلاف و رنجش و دودستگی میان مسلمانان 

  .ه شودمباحث پرداختباید به این میان شیعه و سنی درکنار مهر و محبت برادرانه در فضای دوستانه و 
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 علت اصلی اختلاف پدید آمده میان شیعه و سنی 3.2

ت نباید و اطاعپیروی  ها براساس عادت و پیروی از کسانی که در ظاهر بزرگند کنار گذاشته شود.اسلام آمد تا تبعیت

د شخصی باشد. راساس وابستگی قومی، جو اجتماعی، اصحاب و یاران پیامبر، دوست داشتن یا نداشتن یا صلاحدیب

حتی اگر آن  رفت،قرار گجو غالب جامعه  تحت تأثیرنباید مانند هرزمان دیگر انتخاب راه صحیح پس از پیامبر در 

اید با عقل سلیم یا اند. حق را بر مسیر حق داشتهکه زمانی فداکاری ها و سوابق درخشانی د باشندجو غالب کسانی 

شیعه  ند. حقیقتگوید شناخت و بدون توجه به جو جامعه برآن ثابت قدم مااز دستور پیامبر الهی که وحی را می

باید گرفتار جو است. باید توجه داشته باشیم که خود این حقیقت نحق طلبی و نفی وابستگی ها و عناوین ظاهری 

 . صب ها بشود و شیعه گری تبدیل به نوعی عصبیت مانند عصبیت تمام فرقه های دیگر شودزدگی و تع

اصحاب  تماماهل سنت  گردد.علت اختلاف مسلمانان درباره وقایع صدر اسلام به نوع نگاه آنها به اصحاب پیامبر برمی

ه صحابه پیامبر را حکم کلی دربار دانند درحالی که شیعههای مومن و پاک میانسان «صحابه»پیامبر را به عنوان 

 گوید باید متناسب با عملکرد هریک درباره آنها قضاوت کرد.داند و میصحیح نمی

ان پس از رحلت دانند، کارهایی که جمع غالب مسلماناهل سنت چون تمام صحابه را انسان های عادل و بزرگی می

ع غالب صحابه را کمابیش دانند؛ اما شیعه به دلیل اینکه جمیاند را اتفاقات مبارک و ارزشمندی مپیامبر انجام داده

زیادی رقم زدند که  گوید چه در زمان پیامبر و چه پس از ایشان مسلمانان اتفاقاتداند میدچار اشتباه و خطا می

 مطابق دستور پیامبر نبود. 
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به طور کلی مورد ستایش قرار داده و کنند که صحابه را اهل سنت به برخی آیات قرآن و روایات پیامبر استناد می

1سفارش کرده است که از آنها تبعیت کنید.   

های پیامبر عمل وصیهتگوید تعداد زیادی از اصحاب پیامبر به وظیفه خود در مقابل شیعه در مقابل به دلایل زیر می

غیرقابل جبرانی  هایخسارت که اند و مسیری که غالب مسلمانان پس از پیامبر طی کردند مسیر نادرستی بودنکرده

 برای امت اسلامی پدید آورد:

عضی موارد غلط. بای در بعضی موارد درست و در کنند و عدهای درست رفتار میها عدهدر هر جمعی از انسان. 1

 کرده بود. داستاننصحابۀ همراه پیامبر هم همین طور بودند و هیچ امر معجزه واری آنها را خوب دائمی یا معصوم 

از دستورات پیامبر  دهد همین مسلمانان اطراف پیامبر در برخی مواردهایی در تاریخ اسلام وجود دارد که نشان می

قل شد بی احترامی نگرفتند و یا حتی مانند موردی که از آخرین لحظات زندگی پیامبر کردند، ایراد میسرپیچی می

 کردند.و توهین می

. منافقان کسانی بودند کندنیکی یاد می کند اما از منافقان نیز به شدت انتقاد می . قرآن ضمن اینکه از مومنان به2

کردند و امبر همراهی میکه در ظاهر مسلمان و از اطرافیان پیامبر بودند اما وقتی شرایط مطابق با میلشان بود با پی

 کردند. هرگاه شرایط برخلاف میلشان بود مخالفت می

هایی باشند که همنشین و تحت تعلیم رسد که در جمعی از انسان ها حتی اگر انسانمی. کاملا طبیعی به نظر 3

کینه و ... وجود داشته باشد. چنانکه در خود ما نیز هرچند در هایی مانند حسادت، دورویی، اند، ویژگیپیامبر بوده

                                           

لُونَ مِنَ المُْهاجِرینَ وَ الْْنَصْارِ وَ ا. به عنوان مثال این آیات:  1 ابقُِونَ الْْوََّ ُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهوَ السَّ ه پیشگامان نخستین ) لَّذینَ اتَّبعَُوهُمْ بإِِحْسانٍ رَضِيَ الل

ُ عَنِ ( از مهاجرین و انصار، و کسانی که به نیکی از آنها پیروى کردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها )نیز( از او خشنود شدند ه لقََدْ رَضِيَ الل

جَرَةِ المُْؤْمنِینَ إذِْ یبُ  (راضی و خشنود شد -هنگامی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند -خداوند از مؤمنان) ایعُِونكََ تحَْتَ الشَّ

ا تمام کسانی که با یروشن است که این آیات نشان دهندۀ رضایت خدا از اعمال مومنان است و تضمین همیشگی دربارۀ تمام مهاجران و انصار 

 رد غضب خدا واقع شود. دهد. چه بسا کسی به دلیل عمل نیکی مورد رضایت خدا قرار گیرد و سپس به دلیل عمل زشتی موپیامبر بیعت کردند نمی
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های قدیمی دورویی و کینهبسیاری از موارد انسان های خوبی باشیم گاه در شرایطی، حسادت، کتمان حقیقت، 

دوستانمان نیز همین اگر در جوی قرار بگیریم که اکثریت ممکن است شکوفا شود و در رفتار ما تاثیر بگذارد خصوصا 

  گونه رفتار کنند.

ابیطالب)ع( به دلیل جدیتش در رعایت حق، در نگاه برخی مسلمانان اطراف پیامبر)ص( جذابیت نداشت. بن. علی4

کرد برقرار نمی با کسی ارتباطی خارج از قواعد حق )بده بستان سیاسی( داد،انجام نمیآیند کسی کاری شاو برای خو

کردند نظر پیامبر را از تصمیمات سخت برگردانند، او یک تنه ترین شرایط وقتی دیگر اصحاب تلاش میو در سخت

خدا باعث شده بود برخی از اصحاب پیامبر  برخلاف تلاش همه مطیع پیامبر بود. این اطاعت محض از خدا و رسول

ای پیامبر را کمابیش قبول داشتند اما نسبت به او ناخوشنودی و حتی کینه وجود اینکه مسلمان بودند و رسالت با

 تر بودسنکردند. به علاوه اینکه علی)ع( در آن زمان نسبت به بسیاری از صحابه پیامبر کمدر درون خود احساس می

تر و موقعیت اجتماعی بالاتری داشت انصافا خودسازی و مجاهدۀ لایت او برای هرکس که از او مسنو پذیرش و

 زیادی نیاز داشت.

هاى شیعه و سنی، نقل شده که به صراحت امامت و ولایت اهل شمارى از پیامبر اکرم)ص( در کتابروایات بی. 5

اهل سنت اکتفا  معتبرب ااز کتدرباره واقعۀ غدیر روایت  اینبه دلیل رعایت اختصار به  کند؛بیت)ع( را اثبات می

آیا من از مسلمانان نسبت به خودشان اولی نیستم ... گفتند بله یا رسول الله پس »: که پیامبر فرموده است کنیممی

)هرکس من مولای او هستم پس علی مولای  دَاهُ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَافمََنْ کنُْتُ مَوْلَاهُ فعََليٌِّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ گفت: 

)مسند احمد، « ولی کسی باش که او را به ولایت پذیرفته و دشمن کسی باش که با او دشمن استاوست. خدایا 

 (964حدیث 

ها با این توضیحات اگر برای صحابه تقدس ویژه قائل نشویم و آنها را به چشم اشخاص عادی ببینیم که ضمن خوبی

اما دارای تمایلات نفسانی فراوانی بودند که در شرایط دشوار ممکن بود تصمیمات اشتباه  ی در زندگیهایریو فداکا

بگیرند، در این صورت اتفاقات مربوط به جانشینی پیامبر کاملا قابل فهم خواهد شد؛ اتفاقات غیرقابل جبرانی که با 
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برخی اطرافیان پیامبر رقم خورد. اتفاقاتی که کام تشنۀ ع(، توسط )نادیده گرفتن تقوا، علم و شایستگی الهی علی

 نسل بشر را از چشمۀ هدایت ولی الهی محروم کرد.

 در کنار قرآن الهی وجود ولینیازمندی دائمی انسان به  3.3

در هر لحظه با  یانانسجامعۀ اما ها تا از آن استفاده کنند و هدایت بگیرند. قرآن کتابی است برای همیشۀ انسان

ن در هر دوره های قرآهای جدید دشوار است. تطبیق آموزهدر موقعیتفهم قرآن و  شودمییت جدیدی مواجه موقع

ای حقیقی قرآن را که معن استآید نیازمند حضور دائمی ولی الهی با تغییر و تحولاتی که در زندگی انسان پیش می

 . ح، تفسیر و اجرا کندرا متناسب با فهم مردم آن دوره توضیآن هر دوره  فهمد و درمی

ای مردم من دو چیز »اند فرموده است: پیامبر در روایتی که اهل سنت نیز آن را نقل کرده که به همین دلیل است

1«شوید: کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم.اگر آنها را بگیرید هرگز گمراه نمیبرای شما باقی گذاشتم که  جدایی اهل  

اند قرآن را درست نفهمند و مسلمانانی که قرآن را انانی که اهل بیت را رها کردهشود مسلمبیت از قرآن باعث می

 اند نسبت به اهل بیت دچار انحراف و زیاده روی شوند.رها کرده

یان کسانی شد های بزرگی مباری که پس از پیامبر میان صحابه پیامبر)ص( رخ داد و باعث جنگاختلافات مصیبت

قرآن بدون هد دنشان مینار هم با مشرکان و کفار جنگیده بودند، دلیل دیگری است که که در زمان پیامبر در ک

 تواند جامعه را به سعادت کامل برساند. راهنما و معلم آن نمی

                                           

ِ وَعتِرَْتيِ أهَْلَ . » 1 ه  (3747حدیث  جامع ترمذی«) بیَْتيِیاَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ ترََکتُْ فیِکمُْ مَا إنِْ أَخَذْتمُْ بهِِ لنَْ تضَِلُّوا، کتِاَبَ الل



67 
 

 1اطاعت دو وظیفه نسبت به ولی الهیمحبت و  3.4

 یصاً شهوت جنسو مخصو شهوت یاز آنها از مقوله  ی. برخی از احساسات و عواطف استانواع و مراتبدارای انسان 

شخص  هانهخودخوااست،  شیشهوات خو ریآنگاه که تحت تأث انساناست.  وانیاست و از وجوه مشترك انسان و ح

را  بهرهحداکثر  که چگونه از وصال او بهره مند شود و اندیشدمیخواهد و  یخودش م یشئ مورد علاقه را برا ای

 ببرد. 

وب و معشوق در محب ،در این حالت انسان عاشق است. یانسان یعواطف عال ریثتحت تأ نوع دیگری از احساساتش اما

 نیاو بکند. ا یخواسته ها یخواهد، آماده است خود را فدا یکند، سعادت او را م یم داینظرش احترام و عظمت پ

ه از آن ک نوع اول فآورد، بر خلا یبه وجود م یو لطف و رقلت و از خود گذشتگ تیمیگونه عواطف، صفا و صم

 اناً یو اح« تمحب» یاز قرآن با واژه  یاریبس اتیعشق است که در آ نیا. زدیخ یبرم تیو جنا تیل خشونت و سبع

ت» ای« وُدل »  شده است.  ادیاز آن « مودل

تنها اجر  م،یهخوا ینم یما از مردم مزد»همگان گفتند:  دیگو یکند م یگذشته را که نقل م امبرانیقرآن سخن پ

 کند: یخاتم خطاب م غمبری. اما به پما بر خداست

ةَ فِ  هِ یْ لا أَسْئلَُکمُْ عَلَ  قُلْ   یالَقُْرْب یأَجْراً إِلاَّ الَمَْوَدَّ

 .کمینزد شاوندانیخو یکنم مگر دوست یرا درخواست نم یاز شما مزد بگو

التش مطالبه مزد رس یاکرم برا ینب امارا مطالبه نکردند  یاجر چیه امبرانیپ ریسؤال است که چرا سا یجا نجایا

 یؤال جواب مس نیخود به ا قرآنرا به عنوان پاداش رسالت از مردم خواست؟  کشینزد شاوندانیخو یدوست و کرد

 دهد:

                                           

 )جاذبه و دافعه علی)ع( ( گرفته شده است. 279-249ص  16. اکثر مطالب این عنوان از مجموعه آثار استاد مطهری ج  1
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ِ ] یإِلال عَلَ  یَ ما سَأَلتْکُمُْ منِْ أَجْرٍ فهَُوَ لکَمُْ إِنْ أَجْرِ  قُلْ   [.2الَله

 .ستیخود شماست. مزد من جز بر خدا ن دیاست که سودش عا یزیرا که درخواست کردم چ یمزد بگو

تکامل و  یت برااسدستاویزی  یدوست نیمن. ا دیگردد نه عا یشما م دیآنچه را من به عنوان مزد خواستم عا یعنی

 . کنمیم شنهادیاست که به شما پ یگرید ریخ قتیدر حق امااسمش مزد است  نیاصلاح خودتان. ا

محبت  نیا اینست که نسبت به اهل بیت پیامبر محبت و عشق داشته باشند.وظایف مهم مسلمانان از  بنابراین یکی

 ینروند و دامن یهستند که گرد آلودگ یمردم غمبریپ شانیو خو تیکه اهل البیکی از گامهای رشد انسان است چرا

 لیاز فضا یرویو پآنان جز اطاعت از حق  یفتگیمحبت و شبنابراین دارند )حُجورٌ طابتَْ وَ طَهُرَت( ،  زهیپاك و پاک

1کند.کامل میو  دهدمی تغییرماهیت انسان ها را  ر،یآنان است که همچون اکس ینبخشد و دوست یا جهینت  

کرده  یط ادهیاه دور را پاز خراسان که آن ر یالسلام بودم. مسافر هیمحضر امام باقر عل در» :دیگو یم یعِجل دیْ برَُ »

فت: به خدا سوگند گرا که از کفش درآورد شکافته شده و ترك برداشته بود.  شیشد. پاها ابیبود به حضور امام شرف

ا را دوست بدارد، م ی. امام فرمود: به خدا قسم اگر سنگتیشما اهل الب یاز آنجا که آمدم مگر دوست اوردیمن را ن

 یمرد« است؟  یاز دوست ریغ یزیچ نید ایآ« الِاَّ الحُْبُّ  نُ یوَ هَلِ الدل »گرداند  نیخداوند آن را با ما محشور کند و قر

 یسود راکار، ما  نیا ای. آمیگذار یالسلام گفت: ما فرزندانمان را به نام شما و پدرانتان اسم م هیبه امام صادق عل

 هیاست؟ سپس به آ یز دوستا ریغ یزیچ نیمگر د« الِاَّ الحُْبُّ  نُ یوَ هَلِ الدل »به خدا قسم  یدارد؟ حضرت فرمودند: آر

َ فاَتَّبعُِونِ »: ی هفیشر ی ه ُ  حْببِکْمُُ یُ  یإِنْ کنُْتمُْ تحُِبُّونَ الَل خدا را دوست دارید من را تبعیت کنید تا خدا  اگر»« الَله

نباشد که  اراین آاست. عاشق را  راساساً علاقه و محبت است که اطاعت آو .استشهاد فرمود« دوستتان داشته باشد

دلباخته اش از  که جوانك عاشق در مقابل معشوقه و مینیب یرا خود با چشم م نی. ما اچدیاز خواست معشوق سربپ

 ... سازد. یاو م یرا فدا زیگذرد و همه چ یم زیهمه چ

                                           

 279، ص: 16. ج یمطهر دیآثار شه مجموعه.  1
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کشد و  یا مراست که انسان  زیست و آن غرااو اهتمام عاشق به صورت معشوق  تیتمام عنا ،یوانیح یدر عشقها

 گردد. یوش مو خام دیگرا یم یآن آتشها فروغ ندارد و به سرد رگید ز،یسازد اما پس از اشباع غرا یمجذوب م

عشق است که عاشق  نیساز؛ و ا وریاطاعت آور است و پ ،یاست و زندگ اتیح -میهمچنانکه گفت -یعشق انسان اما

  .از معشوق باشد یکوشد تا جلوه ا یم یو و کندمیبا معشوق هم شکل را 

 افت،ی یراه م در ارکان همتش یانجام دهد باز سست یریعمل خ ایعبادت  گرفت یم میکه قبلاً هرچه تصم یانسان

 .گردد یم رومندیرود و عزمش راسخ و همتش ن یرخوت م و یآن سست گریکه محبت و ارادت آمد د یوقت

 برد باید آنچه رخ زرخ شطرنج نبر                                    پروا برد یاز همه ب نیخوبان دل و د مهر

 برد یلیکشش ل از سمك تا به سماکش                                 مپندار که مجنون سر خود مجنون شد تو

 تو مرا بالا برد بودم و عشق یذره ا                                نه خود بردم راه دیخورش یبه سرچشمه  من

1«برد دایو دل ش دیبزم بگرد نیکه در ا                                     تو بود ینویتو بود و کف م یابرو خم  

کند که نسبت به آن کشش و محبت دارد. نسبت به کسی اطاعت دارد که آن انسان همیشه در جهتی کوشش می

2را دوست دارد.   

کشاند و اطاعت از ایشان است. محبت انسان را به اطاعت می اهل بیت پیامبربنابراین وظیفۀ دوم انسان نسبت به 

اتفاق عبور از خود  در رشد انسان اینست که در اطاعتاطاعت اثر راز شود. اطاعت از ولی الهی باعث رشد انسان می

                                           

 )جاذبه و دافعه علی)ع(( 16. استاد مطهری، مجموعه آثار ج  1

فلما أوجب الله  فان المودة انما تکون علی قدر معرفة الفضل،»بدین صورت توضیح داده شده است.  . در روایتی ارتباط مودت و معرفت و طاعت 2

کند آید پس وقتی خدا آن را واجب میهای شخصی به وجود میمحبت دقیقا به اندازه معرفت نسبت به ارزش« ...ذلك ثقل لثقل وجوب الطاعة،

 .شود به دلیل اینکه اطاعت سخت است. ..سخت می
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داند. تر از خود میه خود فهمیده است. عبور از خود به دلیل اینکه انسان دیگری را کاملحتی از آنچافتد. عبور می

اتوانی خود آگاه شد، حق را در کردار و گفتار ولی خدا دید، حتی از آنچه رشد انسان در اینست که وقتی به جهل و ن

 :به خیال خودش فهمیده نیز بگذرد و تن به اطاعت و تسلیم بدهد

 ییرماحکم آن چه تو ف یشیآن چه تو اند لطف                      میمیقسمت ما نقطه تسل رهیدر دا

 ییو خودرا ینیمذهب خودب نیاست در ا کفر           ستین یخود در عالم رند یخود و را فکر

شامل  اولیائشنشیند، در این صورت هدایت خدا از طریق مییک قدم از خودش عقب  در اطاعت از ولی خدا انسان

 . شودمی اوحال 

 غلو در امر امامت 3.5

را خدای  «الله »رکان برد. در جاهلیت مشبنای قرآن بر بت شکنی است و از این راه مردم را به سوی توحید می»

واحد می دانستند اما در کنار الله ... به خدایانی معتقد بودند و اراده یا شفاعت ایشان را در حال خود یا جهان نافذ 

دانستند. برآن بودند که تدبیر عالم به این موجودات شریف و مقرب خدا واگذار شده است، پس باید آنها را پرستید می

 ود نزد خدا شفاعت کنند و آنان را به او نزدیک کنند:تا برای پرستندگان خ

 « ِ بوُنا إِلیَ الله ینُ الخْالِصُ وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَولِْیاءَ ما نعَبْدُُهُمْ إِلاَّ لِیقَُرِّ ِ الدِّ  أَلا لِله

َ یحَْکمُُ بیَنْهَمُْ في زُلفْی َ لا یهَدْي منَْ هُوَ کاذِبٌ ما هُمْ فیهِ یخَْتلَِفوُنَ  إِنَّ الله إِنَّ الله

ارٌ   (3زمر/) «کفََّ

آگاه باشید که دین خالص از آن خداست، و آنها که غیر خدا را اولیاى خود قرار  

پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خداوند اینها را نمی»دادند و دلیلشان این بود که: 

کند آنچه اختلاف داشتند داورى می ، خداوند روز قیامت میان آنان در«نزدیك کنند

 .کندکننده است هرگز هدایت نمیخداوند آن کس را که دروغگو و کفران
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همین عقیدۀ نادرست بعدها ... در شیعه نیز راه یافت و قسمتی از جهان بینی برخی شیعیان شد و تاکنون نیز 

1«هست.   

شان در درگاه اریواران دارند به دلیل بندگی و خاکسدر ارتباط با ائمه)ع( باید توجه داشت که هرآنچه آن بزرگ

همۀ امور به خدا  خداست. پیامبر و ائمه)ع( هیچ قدرت و اختیاری از خود ندارند. غفلت از عظمت الهی و وابستگی

دادند که ر اهمیت میشود تشکیلاتی جدا از ربوبیت الهی برای ائمه تصور شود. ائمه خود به این نکته بسیاباعث می

 جازه دهد ندارند. انه علم غیبی، نه قدرتی بر رفع حاجت دیگران و نه هیچ جایگاهی در هستی غیر آنچه خدا به آن 

تگیری کنند! اگر توجه ای اتصال ما به خدا نه اینکه خود مستقل از خدا از ما دسدر واقع ائمه راهنمایانی هستند بر

ئمه شویم قطعا در ارتباط عبادت و بندگی او غافل کند و مشغول خود اای باشد که ما را از یاد خدا و به ائمه به گونه

ر این توسل افزایش یابد، این ای باشد که توجه و یاد خدا در اثاگر توسل به ائمه به گونهایم. با ائمه دچار اشتباه شده

 توسل درست انجام شده است.

 امامدر زمان عدم حضور  دین 3.6

حیح از غلط صهای جهان کنونی یافتن راه خود را گم کرده است. در پیچیدگیعصر حاضر راهنمای حقیقی انسان 

ارد مبهم است. قرآن نیز در بسیاری مودارد و  ناتوانی خود اعترافبه  دشوار شده است. در بسیاری موارد عقل

بر اینکه  لاوهدر گذر زمان دچار نقص و کاستی شده است. ع برای روشن کردن قرآن نیزتوضیحات پیامبر و ائمه 

یط جدید راهکارهای . این اتفاقات و شراشرایط جدیدی مواجه شده استبا و انسان رخ داده  اتفاقات جدیدی در جهان

ی است و نه طلبد و تشخیص حق از باطل در بسیاری موارد نه کار عقل محدود و گرفتار انسان کنونجدیدی می

 را فهمید.  توان از قرآن و روایات به طور روشن و یقینی آنمی

                                           

 102-101. مصطفی نیک اقبال، معرفت نفس،  1



72 
 

ی کنیم و با تدبر و تعقل در تقوا از دنیاطلبی دورتوانیم با خودسازی و ای نداریم که در این زمانه تا آنجا که میچاره

ا این روایات آشنا قرآن از آیات روشن و قطعی قرآن استفاده کنیم و با مراجعه به روایات اهل بیت و کسانی که ب

6 های پرزرق و برق عصر حاضر شناسایی کنیم.گمراهیهستند مسیر حق را در زندگی از   

معمولا کسی را به حضرت راهی نیست.  ...در این دوران، در روایات از این دوران به دوران حیرت تعبیر شده است. » 

و از توان با برقراری ارتباط قلبی با ایشان، بخشی از آنچه را که به دلیل غیبت از دست رفته است جبران کرد اما می

کند. از امام برد و تربیت نمی... دیدن ظاهری امام شرط نیست و انسان را بالا نمی .این خورشید پشت ابر بهره برد

1 «پیغمبر)ص( بود که خیلی ها درک حضوری محضر ایشان را کردند اما آدم نشدند.بالاتر زمان)ع(   

 

کنمجزوه عذرخواهی می و محتواییاز اشکالات تایپی   

ان را از خدای متعال آرزومندمموفقیتت  

 والسلام
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